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بخش دوم
انواع مقاله هاى مطبوعاتى 

تقسيم بندى هاى موضوعى صرفا، سوژه مقاله را تعيين مى كند. مانند مقاله هاى 
سياسى، مقاله هاى اقتصادى،مقاله هاى فرهنگى، هنرى يا اجتماعى كه مى تواند 
در قالبهاى مختلف نثرى،حتى طنز هم قرار بگيرد. اما هدف از تقسيم بندى مقاله 
براى  كه  است  مسئوليتى  و  مطبوعات  در  ها  مقاله  اين  جايگاه  مطبوعاتى،  هاى 

نويسندگان كه آن را به چاپ مى رسانند، ايجاد مى كند.
از نظر تكنيك نگارش هم تفاوتهايى بين اين انواع مقاله ها وجود دارد كه در 
جاى خود، گفته مى شود. براى اينكه وارد جزئيات بحث اين نوع مقاله شويم، 

تقسيم بندى انواع مقاله ها آورده مى شود:
الف: مقالات ساده خبري

سرمقاله
يادداشت

 تفسير و اظهار نظر
 تحليل و تشريح
 نقد مطبوعاتى

 ب: مقاله هاى تخيلى، داستانى وصفى
 ج: مقاله هاى علمى، تحقيقى، آماري و مستند

الف: مقاله ساده خبرى 
در اين مقالات، بيشتر بر بعد خبرى مقاله تكيه مى شود. به تعبير ديگر مقالاتى اند 
كه جنبه خبرى آنها مورد توجه است. يعنى فاصله رويداد خبرى با مقاله اى كه 
در مورد آن نوشته مى شود، تقريبا همزمان است. خبرى در دانشگاه رخ مى دهد و 
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نشريه دانشجويى خير را درج مى كند مقاله نيز بايد در همان شماره نگارش شود. 
تا خواننده از كم و كيف رويداد بطور روشنترى آگاهى يابد و به عبار ت ديگر 

مقاله هاى ساده خبرى درباره موضوع روز نوشته مى شود. 

سرمقاله  
سرمقاله مهمترين و مورد استفاده ترين نوع مقاله در رسانه هاى نوشتارى محسوب 
مى شود. عموماً نشريات دانشجويى با سرمقاله آغاز مى شوند. كمتر نشريه اى است 

كه سرمقاله در آن جايى نداشته باشد.
نكته مهم در مورد سرمقاله اينست كه سرمقاله، موضع گيري و جهت گيري 
حتماً  سرمقاله  شود.  انتخاب  يا  نوشته  فراوان  دقت  با  بايد  و  مى رساند  را  نشريه 
تحت عنوان ثابتى مثل «سرآغاز»، «سخن اول»، «طليعه»، «سخن سردبير» و... 
نوشته مى شود و جا و ستون ثابتى را در نشريه به خود اختصاص مى دهد  بار 
حقوقى سرمقاله بر عهده مديرمسئول است و نه نويسنده آن  بنابراين مى تواند 
نام نويسنده در آن ذكر نشود. سرمقاله، معمولاً اسم وامضاء ندارد، مگر آنكه نام 
نويسنده به اهميت سرمقاله بيافزايد و خواننده را به مطالعه ترغيب كند. در اين 

صورت نام نويسنده و نظرات وى به سرمقاله اهميت و جهه مى دهد.
و  مى كند  معين  سردبير  يا  مديرمسئول  معمول،  بطور  را  سرمقاله  موضوع 
اقتصادى  اجتماعى، فرهنگى،  سياسى،  مختلف  زمينه هاى  در  مى تواند  آن  سوژه 
و.... باشد. اما بايد توجه شود، سوژه اى كه انتخاب مى شود، با رويدادهاى روز در 
ارتباط بوده و از موضوعات به روز و متناسب با خواسته مخاطبان باشد، كه بصورت 

جدى و سنگين نوشته مى شود و حالت طنز ندارد.
راداشته  خاصى  چهارچوب  بايد  نشريه،  انتشارهر  آغاز  در  سرمقاله  نخستين 
نشريه  مخاطبين  انتشار،  از  انتشار،هدف  دلايل  بايد  سرمقاله  نخستين  باشد.در 
«بويژه در نشريات تخصصى»،معرفى نشريه وخط مشى آن آورده شود. اما بايد 

سعى كرد، سرمقاله شكل يك نامه يا گزارش ادارى را پيدا نكند.
ــه آن تصميم  ــرا خواننده با مطالع ــئوليت مهمى دارد، زي ــرمقاله اول، مس س



مقاله نويسى 280

ــماره اى بوده كه  ــماره، آخرين ش ــريه را ادامه دهد يا اولين ش مى گيرد خريد نش
تهيه كرده است.1

مثال:
سرمقاله:

همبستگي ملي و مشاركت عمومي، اصلي نجات بخش
پس ازگذشت 27سال از پيروزي انقلاب وبا وجود تحمل فشارها وسختيها ي گوناگون 
جمهوري  امروزه  كه  خدا  ،شكر  بود  كافي  مقتدري  حكومت  براندازي  براي  هركدام  كه 
كه  بطوري  مي كند،  راطي  توسعه  طولاني  مسير  شتاب  با  و  اقتدار  اوج  در  ايران  اسلامي 
بهانه اي  دنبال  روز  هر  و  اند  افتاده  لرزش  به  و  شده  زده  وحشت  توسعه  اينهمه  از  دشمنان 
كه  دانند  مي  آنها  قراردهند.  خود  تحريمهاي  درمعرض  را  كشورمان  تا  مي گردند  جديد 
اگركشورمان در مهار انرژي هسته اي بيش از اين پيشرفت كند، ديگركوچكترين نيازي به 
ساير كشورها وهمچنين به فروش ذخيره عظيم نفتي خود نخواهد داشت و اينگونه است كه 
اروپا و آمريكا به فكرافتاده اند تاملت وكشورمان راهميشه محتاج نفت نگه دارند ولي زهي 

خيال باطل ! چراكه موفقيتها وكاميابي ها باشتاب به سوي ما حركت مي كنند.
موفقيت دانشمندان جوان كشورمان در دستيابي به فناوري هسته اي و چرخه سوخت 
آن، تسلط بردانش تكثير و انجماد سلولهاي بنيادين جنين انساني ، خودكفايي درتوليد گندم 
، پيشرفتهاي صنايع دفاعي و نظامي و...،تنها بخشي از طومار بلند كارآمدي حكومت ديني 

است كه دشمنان كينه توز نيز ناگزير به اعتراف آن شده اند.
اما درآن سو و درجبهه استكبار، برخلاف سالهاي آغازين جنگ ، امروزه دچارشكافهاي 
عميقي هستند كه تلاشهاي مذبوحانه رهبران نظام سلطه براي كتمان آن ، راه به جايي نبرده 
است. زمين گير شدن ارتش آمريكا وانگليس در باتلاق عراق وافغانستان وظهور قدرتهاي 
جديد منطقه اي ، فرار خفت بار اسرائيل ازنوار غزه و... گواه روشني بر استيصال اردوگاه 

شيطان بزرگ است چراكه  «انَّ الباطلَ كانَ زَهوقاً».
رهبران استبداد و استكبار همه تلاش خود را كرده اند كه اتحاد و يكپارچگي ايران 
و  همبستگي  بخاطر  ما  موفقيتهاي  تمام  دانند  مي  خوب  چراكه   ، بپاشند  هم  از  را  ايراني  و 
يكپارچگي ماست و براي اينكه هيچگاه در برابر دشمنان سرخم نكنيم بايد كه هميشه و تا 

1 - حسين قندى، مقاله نويسى در مطبوعات ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى 



281روزنامه نگارى نوين دانشجويى

ابد اين اتحاد را حفظ نماييم. ضرورت تداوم همبستگي ملي و مشاركت عمومي و پرهيز از 
هرگونه اقدام تفرقه انگيز در شرايط كنوني كشور و باشروع كار دولت جديد، موضوعي 
است كه هر فرد عاقل غيرتمند ديني و سياسي به اثرات مثبت آن واقف است، اين نكته قابل 
تأمل مي باشد كه چرا رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيه ا... العظمي خامنه اي ، همبستگي 

ملي و مشاركت عمومي را شعار پيام خود در آغاز اين سال قرارداده است؟ 
اگرما اين اصل حياتبخش را رعايت كنيم اثرات مثبتي را خواهيم ديد كه چند نمونه 

از آن به شرح ذيل است:
1- عمل به آن موجب تقويت وحدت، اجماع اجتماعي وخلاء آن سبب تنش و چالش 

در مناسبات و اركان نظام اسلامي مي شود.
2- تأثير خود را در سه حيطه ملي، بين المللي و منطقه اي ، در عرصه هاي سياسي، 

فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي نمايان خواهد كرد.
3- موجب اتخاذ تصميمات بهينه و صحيح و كاربردي در امر استراتژي ها، تاكتيك 
ها، سياستهاي راهبردي، بسيج سرمايه هاي انساني و مالي شده و در رسانه هاي گروهي و 

نهادهاي مدني و تشكل هاي غيردولتي نيز مؤثر مي باشد.
4-  موجب قطع طمع بيگانگان ، بيمه شدن انقلاب ازآسيبها ، مقتدر شدن تحركات 

ديپلماسي خارجي ، بويژه مذاكرات انرژي هسته اي مي گردد.
مقبوليت نظام از نظر جمهوريت و اسلامي  شدن پايه هاي مشروعيت و  5- مستحكم 

بودن از آثار آن مي باشد.
6- عزت، غيرت، نشاط ملي، خلاقيت، شكوفايي استعدادهاي ملي از بركات همبستگي 
در  ايران  دولت  واجرايي  گيري  تصميم  درنهادهاي  را  خود  ممتاز  ونقش  بوده  ايران  ملت 

عرصه هاي بين المللي و منطقه اي نشان خواهد داد.
اين  حكومت  اندركاران  دست  و  دولت  چه  و  ملت  چه  ما  همه  كه  روز  آن  اميد  به 
شعار نجاتبخش را بيش از پيش رعايت و درنتيجه با اقتدار و استحكام مضاعف در برابر 

زورگويي ها و قدرت طلبي هاي اجانب بايستيم.
بقلم: مدير مسئول1

بسيج  هفتم،  سال   13 شماره  سبز،  انديشه  علمى،  اجتماعى،  سياسى،  فرهنگى،  نشريه  سرمقاله،   -1
دانشجويى دانشگاه پيام نور خوى
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مثال دوم:
سرمقاله شماره پنجم نشريه دانشجويى مستضعفين بسيج دانشجويى دانشكده حقوق و 

علوم سياسى  دانشگاه تهران 
مگر مسلمانان جهان فاجعه ى قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه هاى مسلمين 
را در طول حيات ننگين آل سعود و نيز قتل عام زائران خانه ى خدا را فراموش ميكنند؟ مگر 
مسلمانان نمى بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون هاى فتنه و جاسوسى مبدل 
شده اند، كه از يك طرف اسلام اشرافيت، اسلام ابوسفيان، اسلام ملاهاى كثيف دربارى، 
اسلام مقدس نماهاى بيشعورِحوزه هاى علمى و دانشگاهى ، اسلام ذلت و نكبت، اسلام پول 
و زور، اسلام فريب و سازش و اسارت، اسلام حاكميت سرمايه و سرمايه داران بر مظلومين 
و پابرهنه ها، و در يك كلام " اسلام آمريكايى" را ترويج ميكنند و از طرف ديگر سر بر 

آستان سرور خويش آمريكاى جهان خوار مى گذارند.
امام خمينى(29تيرماه 67سالگرد كشتار مكه)

يكم: هنوز دير زمانى از جنايات سران كافر كشور هاى عربى و در راس آنها خاندان 
روابط  ى  ساله  چندين  قطع  به  كه  ،جنايتى  است  نگذشته  حج  مراسم  در  سعود  آل  كثيف 
ايران با رژيم سعودى منجر شد(هرچند حضرت امام در اواخر حيات طيبه شان و بر اساس 

مصلحت وحدت اسلامى دستور به تلاش براى از سرگيرى حج دادند...)
 و هنوز ملت هاى مسلمان و آزاده(شيعه و سنى)خشمگينِ وقاحت عالم نمايان وهابى 
در حمايت از رژيم صهيونيستى و صدور فتواى نفرين حزب االله توسط ملاهاى آمريكايى 
رژيم آل سعود هستند و هنوز امت مسلمان داغدار همكارى اميران فربه عرب با اشغالگران 

عراق و افغانستان است و...
دوم : خبر بسيار ساده بود؛38 نفر از مفتيان وهابى(فرقه اى كم تعداد ولى زرسالار)حكم 

به حليت خون شيعه داده اند!
سوم:حيفم مى آيد جز پيام تيرماه 67 امام به مناسبت كشتار خونين مكه چيزى بنويسم 
..."آرى ،در منطق استكبار جهانى هر كه بخواهد برائت از كفر و شرك را پياده كند متهم 
به شرك خواهد شد ،و "مفتى"ها و مفتى زادگان اين نوادگان "بلعم باعورا"ها ،به قتل و 
كفر او حكم خواهند داد...آيا اين حركات براى جهان اسلام شرم آور نيست ؟ و تماشاچى 
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شدن گناه و جرم نمى باشد ؟آيا از مسلمانان كسى نيست تا به پا خيزد و اينهمه ننگ و عار 
را تحمل نكند؟!"

 در زمانى كه منفعت استكبار در جنگ طايفه اى مسلمانان است و اسلام –اين تنها راه 
نجات مستضعفين تاريخ-را خطر اختلافات مذهبى تهديد ميكند. و چه در لبنان و چه در 
عراق و چه در افغانستان و در هرجايى كه تمدن جهانخوار ليبرال دموكراسى براى حضور 
وحشيانه ى خود احتياج به فتنه ى داخلى دارد، اين فتوا از جانب مفتيان نامسلمان آل سعود 

چه معنايى بيش از سر در آخور آمريكا داشتن مى دهد؟
چهارم: امروز به واقع بزرگترين سد راه آرمان جهانى اسلام شكم هاى برآمده ى امراى 
سفاك وهابيست كه يك روز با توليد طالبان آمريكايى و روز ديگر با دامن زدن به اختلاف 
ميان برادران شيعه و سنى مراتب سرسپردگى خود را به تمدن سرمايه دارى و كثيف ليبرال 
كه  آمريكايى  اسلام  ترويج  در  را  خويش  منافع  نجات  راه  و  دهند  مى  نشان  دموكراسى 

حضرت امام بارها نسبت به آن هشدار دادند، مى بينند.
پنجم :بيهوده نيست كه منفعت وهابيت زر سالار و آمريكاى مستكبر با هم گره بخورد 
آرمان  خود،  پيام  در  اسلامى  مذاهب  معتقدين  تمام  به  احترام  اداى  از  پس  امام  كه  آنجا 

انقلاب اسلامى كشور شيعى ايران را اين گونه تبيين مى كند :
"البته ما اين واقعيت و حقيقت را درسياست خارجى و بين المللى اسلاميمان بارها اعلام 
نموده ايم كه در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه ى جهان خواران 
تشكيل  تفكر  و  طلبى  توسعه  را  سياست  اين  نام  آمريكا  نوكران  اگر  .حال  هستيم  و  بوده 
امپراطورى بزرگ ميگذارند ،از آن باكى نداريم و استقبال مى كنيم.ما در صدد خشكانيدن 
ريشه هاى فاسد صهيونيزم ،سرمايه دارى و كمونيزم درجهان هستيم.ما تصميم گرفته ايم 
،به لطف و عنايت خداوند بزرگ،نظامهايى را كه بر اين سه پايه استوار گرديده اند نابود 

كنيم؛و نظام اسلام رسول االله –صلى االله عليه و آله –را در جهان استكبار ترويج كنيم."
شم:...و اسلام رسول االله آن چيزيست كه خادم الحرمين و ديگر همتايان نامسلمانش 
از آن هراسانند كه چنين شتابزده فتواى قتل شيعه سر مى دهند. البته فهم امت هاى اسلامى 
و جوانان جهان اسلام اعم از شيعه و سنى بارها اثبات شده و اعتراضات گسترده ى غيرت 
مندان اهل سنت به مواضع جانبدارانه از صهيونيزم توسط رژيم هاى عربى منطقه در جريان 
جنگ بيست و سه روزه ى لبنان آخرين گواهى بر اين مدعاست و مگر چقدر ميتوان در 
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برابر ملتهايى كه زخم ذلت هاى بيشمار سرانش او را آزار ميدهد ايستاد؟(و صد البته كه 
جهان تشيع حساب برادران سنى خود را از فرقه ى وهابيت جدا مى داند)

هفتم : امراى جنايتكار منطقه مى دانند روزى آن گونه كه امام راحلمان فرمود"ان شااالله 
ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمريكا و آل سعود بر طرف خواهيم ساخت 
جشن  برپايى  با  ،و  نهاد  خواهيم  دلشان  بر  را  بزرگ  جنايت  اين  حلاوت  حسرت  و  داغ  و 
مسجد  به  نامحرمان  و  اهلان  نا  دست  از  كعبه  آزادى  و  نفاق  و  كفر  جنود  بر  حق  پيروزى 

الحرام وارد خواهيم شد"
گروهك وهابيت و اربابان آمريكايى آن حق دارند از امتى بترسند كه استضعاف خود 
و استكبار آنها را تاب نمى آورد و فرياد حمايت از مظلومان جهان سر ميدهد. حق دارند 
از شيعه اى بترسند كه نماينده ى رهبرش در لبنان بزرگترين ارتش دنيا را به خون كشيد و 

مرجعش در عراق مانع اصلى توطئه ى شوم جنگ هاى مذهبيست.
هشتم: امراى وهابى حق دارند اين گونه بترسند از امت شيعه اى كه آرمان رهبر فقيد 
و ولى امر زنده اش حكومت جهانى اسلام است و بيهوده نيست كه ما، مقام معظم رهبرى 

نظام را ،ولى امر مسلمين جهان، مى ناميم.
نگاشته  مقاله  اين  در  كبير  خمينى  كلام  جز  كه  كلماتى  معدود  همين  از  حيف  نهم:و 
ارزانى  ما  به  را  قدرت  اين  كه  ميخواهيم  خدا  فرمايد:...واز  مى  فرزانه  پير  آن  كه  ام،آنجا 
دارد كه نه تنها از كعبه ى مسلمين ،كه از كليساهاى جهان ناقوس مرگ آمريكا و شوروى 
را به صدا در آوريم. مسلمانان جهان و محرومين سراسر گيتى از اين برزخ بى انتهايى كه 
انقلاب اسلامى ما براى همه ى جهانخواران آفريده است احساس غرور و آزادى كنند ؛ و 
آواى آزادى و آزادگى را در حيات و سرنوشت خود سر دهند و بر زخمهاى خود مرهم 
گذارندكه دوران بن بست و نا اميدى و تنفس در منطقه ى كفر به سر آمده است....و پرده 
ى كعبه را كه به دست نامحرمان نجس آمريكا و آمريكا زاده ها آلوده است را با اشك 

چشم خويش شستشو خواهيم داد"

 ياداشت 
ياداشت نيز نوعى مقاله است كه معمولاً در نشريات دانشجويى جاى ثابتى ندارد 

و با عناوبن گوناگون درج مى شوند.
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محدوده  و  است  متنوع  بسيار  خبرى  موضوع  نظر  از  مقاله ها  اين  فراگيرى 
خاصى ندارند. يادداشت برخلاف سرمقاله، ممكن است حالت طنز و شوخى داشته 
و چندان جديت در رساندن پيام و مشخص كردن مواضع نداشته باشد و به طور 
معمول موضوعات روز مورد بحث و اشاره قرار مى گيرد. و از نظر حجم و اندازه 
نيز يك عبارت كوتاه تا چند بند را شامل مى شود. در ياداشت ها نويسنده ملزم 
به ارائه راه حل يا پيشنهاد نيست و مى تواند صرفا نظر خود را در مورد يك رويداد 
خبرى بيان كند. و نكته ديگر آنكه يادداشتها بار حقوقى براى نشريه ايجاد نمى 
كند و نظر نويسنده يادداشت، نظر نشريه محسوب نمى شود. اما بهتر است نام 

نويسنده ذكر گردد.
يادداشتها، با عناوين ديگرى نيز چون «روز شمار»، «يادداشت روز»، «گفت 

و شنود»، و.... در نشريات دانشجويى به چاپ مى رسد.

مثال اول:
كمك!

كه  سيدى»  بنام«همن  شخصى  از  گروهك«پژاك»  اعضاى  از  يكى  خانواده  گفت: 
ساكن لندن است به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل شكايت كردهاند.

گفتم: «همن سيدى» ديگر كيست؟
گفت: او رابط پژاك با موساد است و 5 درصد باج هايى كه پژاك با تهديد به حمله مسلحانه 

از مردم عادى و يا صاحبان صنايع در مناطق مرزى دريافت مى كرد به او داده مى  شد.
گفتم: خب! حالا موضوع شكايت چيه؟!

گفت: خانواده «پ-م» مى گويند پسرشان از اين ماجرا با خبر شده بود  و اين موضوع 
را با خواهرش هم در ميان گذاشته بود، ولى الان سه هفته است كه ناپديد شده.

گفتم: خب! شايد در جريان درگيرى هاى اخير در غرب كشور كشته شده باشد!
گفت: خانواده او مى گويند، فرزندشان بعد از پى بردن به ماجراى «همن سيدى» ديگر 
قتل  به  سيدى»  و «همن  موساد  توسط  زياد  احتمال  به  و  نبوده  پژاك  با  همكارى  به  حاضر 

رسيده است.
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مى  هاست،  تروريست  همدست  كه  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  كميسيون  گفتم: 
گويند دزدى وارد خانه اى شد، صاحبخانه كه متوجه او شده بود فرياد زد«كمك كمك» 
و دزد با خونسردى گفت؛ براى چه كمك مى خواهى؟ من خودم چند نفر را براى كمك 

همراهم آورده ام!1

مثال دوم:
در راستاى خود گرانى

سرمايه  جرگه  به  هم  هنرى  مركز  يك  همگانى،  شدن  خودگران  راستاى  در  «شنيدم 
گذاران پيوست و ضمن 20 درصد سرمايه گذارى در امور هنرى و فرهنگى، 80 درصد در 
بهره بردارى از چاههاى نفت سرمايه گذارى كرده است. هر چه باشد مراكز هترى هم نياز 

به سوخت دارند، نفت براى گرم نگهداشتن مركز در زمستان و گاز براى طبخ غذا»2

تفسير و اظهار نظر
يكى ديگر از انواع مقالات مطبوعاتى تفسير و اظهار نظر مى باشد در اين نوع مقاله 
نويسنده نظر و عقيده خود را مى نويسد در اين مقاله نويسنده موضوع خاص را  

بررسى و كالبد شكافى مى كند. 
با اين تعريف مى توان چنين نتيجه گرفت كه نويسنده در تفسير رويدادها و 
وقايع، نظر خود را بيان مى كند و صرفاً عقيده اش را درباره رويدادى ارائه مى دهد. 
حال  هر  در  دهد.  رخ  آينده  در  يا  باشد  داده  رخ  رويداد،  اين  است  ممكن  حال 
آينده  در  «چرا»  يا  است  پيوسته  وقوع  به  رويداد  اين  مى گويد«چرا»  نويسنده 
به وقوع خواهد پيوست يا رخ نخواهد داد. در تفسير، نويسنده بايد با استفاده از 
اطلاعات، منابع و شواهد معتبر و دلايل مورد قبول و كافى خواننده را قانع كند تا 
بتواند در نوشتار خود براى زير سوال بردن موضوع رويداد و تاثير آن بر مخاطب 

موفق باشد. 

1- روزنامه كيهان، گفت و شنود، مورخ 90/7/5 ، صفحه 2
2- مجله نگين، ستون ياداشت هاى روز ، چهارشنبه 4 مرداد 1374 صفحه 2  
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مثال:
تخلف 3 هزار ميلياردى و جامعه ايرانى

مطالب مربوط به اختلاس شركت اميرمنصور آريا و ديگر شركت هاى مجموعه، نظير 
شركت تدبير منصورآريا و بانك آريا و چند شركت تابعه آن كه به دست آقاى مه آفريد 
خسروى، مدير 40 ساله آن مجموعه به وجود آمده است اين روزها ذهن همه افراد دغدغه مند 
جامعه را به خود مشغول كرده است. اگر نوع و ميزان SMSها را به عنوان يكى از ملاك هاى 
سنجش حساسيت جامعه بدانيم، تعداد پيامك هايى كه به اين موضوع مربوط مى شود شدت 

حساسيت جامعه نسبت به اين اتفاق را نشان مى دهد.
موضوع  اين  به  جامعه  مختلف  حوزه هاى  در  كه  را  مسايلى  از  نكته  چند  متن  اين  در 

مربوط مى شود و به ذهن نگارنده رسيده است، به رؤيت خواننده محترم مى رسانم.
ترتيب  به  نيست  خوب  پرونده  شفافيت  و  مى شود  بزرگ  اين قدر  مسأله اى  وقتى   -1
نهايت  در  و  كشور  اقتصادى  نظام  كل  بانكدارى،  سيستم  بانك ها،  به  نسبت  مردم  اعتماد 

كليت نظام كم مى شود.
اگرچه نبايد از يك ريال پول مردم گذشت، ولى در همه عرصه هاى نظام بايد توانمندى 
مقابله با انواع شوك هاى روانى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى كه پس از انتشار چنين اخبارى 
به وجود مى آيد، باشد. ما بايد با اطلاع رسانى درست و به موقع آمادگى هدايت درست اخبار 
و اذهان و شايعات را داشته باشيم تا به واسطه يك اختلاس، بخش هاى مهمى از نظام ادارى 
جمهورى  تاريخ  در  اختلاس  اين  ندهند.  دست  از  را  خود  وجاهت  كشورمان  سياسى  و 
اسلامى بى سابقه است و نيازمند برخوردى قاطع براى جبران آسيب هاى آن؛ ولى بزرگى 
آن به عظمت سيستم بانكى ايران و تلاش زياد مديران بانك ها و مسئولان نظام اقتصادى 
كه در اين 30 سال به مصاف تحريم ها و مشكلات رفته اند نيست. امروز در شرايطى به سر 
مى بريم كه به دست خودمان اوضاع اذهان حساس جامعه كاملاً به هم ريخته شده است. در 
پذيرش  صرف  به  نيز  درست كار  افراد  گويا  كه  است  آمده  به وجود  وضعيتى  بى عملى  اثر 
مسئوليت سياسى يا اقتصادى و يا سرمايه دار بودن بايد خود را مجرم و در نتيجه نادم بدانند. 
چرا نمى گوييم در نظام وسيع اقتصادى عده اى خيانتى بزرگ كرده اند و نظام در مقابل آن ها 
به خوبى ايستاده است و انشاءاالله نتيجه آن نيز برخورد با متخلفان و مهمتر از آن اصلاح نظام 

بانكى و خشكاندن زمينه بروز مفاسدى اين چنينى خواهد بود.
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اظهارنظر  به  دير  معمولا  مسئول  نهادهاى  اين چنينى،  مهم  حادثه هاى  اكثر  در   -2
مى پردازند. دليل آن اين است كه چون مسئوليت شرعى و حقوقى دارند احتياط مى كنند 
تا جوانب امور كاملاً عيان شود، سپس موضع گيرى مى كنند. اما در اين بين يك روزنامه يا 
سايت بدون هيچ گونه محدوديتى مى تواند مسأله را هر طور كه بخواهد مطرح كرده، افراد 
را معرفى و قيمت تعيين كند و حتى نوع مجازات را مطرح بنمايد در كلان، و به مديريت 
اذهان اجتماع بپردازد. مردم نيز مباحث را مى خوانند، در محافل بررسى و آن را قضاوت 

مى كنند و در نهايت به انتظار مى نشينند تا نهاد مسئول كى موضع گيرى مى كند.
يا  و  گرفت  را  غيرمسئولانه  و  غيررسمى  خبررسانى هاى  و  اظهارنظرها  جلوى  بايد  يا 
بالا  سرعت  با  و  هوشيارانه  اطلاع رسانى،  مسئولين  و  قضايى  امنيتى،  دستگاه هاى  اين كه 
بتوانند به مقابله و هدايت شايعات و اخبار غيررسمى بپردازند و البته روش اخير مدبرانه تر و 
حاكميتى تر است. اگر در اين بين شهرت اطلاع رسانى، افرادى را به درج اخبار غيرواقعى و 

نابه جا واداشت، دستگاه هاى متصدى لازم است مجموعه هاى خاطى را مؤاخذه نمايند.
و  كرده  مديريت  را  پرونده  به موقع  نظارتى  دستگاه هاى  اگر  «شايد»  مرحله  همين  در 
رسانه ها به موقع وارد ماجرا مى شدند، بعضى ازافرادى كه حضورشان براى اداى توضيحات 

ضرورى است، در كشور نگه داشته مى شدند!
3-  كم تحركى قوه قضاييه در سرعت بخشيدن به روند ورود به موضوعات و هدايت 
رسانه ها و اذهان عمومى، اتفاق بدى را رقم زده است. امروز جامعه آن قدر رنجيده است كه 
حتى شجاعت پيگيرى تخلف در بانك هاى مربوطه، اقتدار دستگاه امنيتى در دستگيرى افراد 
مرتبط با اختلاس و قاطعيت و صراحت امروزين قوه قضاييه و دادستان كل كشور در ورود به 
مسأله را نمى بينند. بخشى از جامعه آن چنان نگران هستند كه تمام تلاش و عزم مسئولين نظام 
براى برخورد با خاطى را نديده و يا باور نمى كنند. اين ظلم به جمهورى اسلامى به واسطه 
كم تحركى مسئولين است و اين امر اصلا سزاوار نيست، اما جبران اين مهم جز با پيگيرى 
اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامى در اصلاح نظام بانكى، كوتاه كردن دست دزدان و رسوا 

ساختن شركاى آنان، به همراه اطلاع رسانى به اندازه و شفاف ميسر نخواهد شد.
4 - قوه قضاييه امروز در پرونده اختلاس با دو مشكل روبه روست:

4 - الف- اصل پرونده، حجيم و پيچيده است. افراد و دستگاه ها و بانك ها و روش هاى 
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سياسى و اقتصادى و حقوقى در اين مسأله مطرح هستند و پرونده نيازمند يك قاضى مقتدر 
و دانا به مباحث سرمايه اى، بانكى، حقوقى و امنيتى است. به طور طبيعى چنين قضاتى معدود 
هستند و براى قضاوت عادلانه نيازمند زمان و اختيار هستند. پس بايد قوه قضاييه و مديريت 

آن با قاطعيت و طمأنينه عمل كند تا شرط عدل و انصاف رعايت شود.
را  قضاييه  قوه  از  انتظار  حريفان،  طعنه  كنار  در  رسانه اى  و  اجتماعى  فشار  ب-   -4
بسيار بالا برده است، به طورى كه تأمل و رقت به معنى كندى قلمداد مى شود و پيگيرى و 
نكته سنجى به فضاى شايعات دامن مى زند و اعتماد عمومى را مخدوش مى كند. به راستى در 

چنين وضعيتى كار مسئولين قضايى بسيار خطير است.
5- اقتصاد جامعه نيز ضربه شديدى ديده است و ضربات شديدتر در پس است. اين 
قبيل كج روى ها و خيانت ها عرصه فعاليت اقتصادى سالم را محدود كرده و هركسى را نيز 
سوى  از  مى نمايد.  مالى  فساد  به  متهم  ناخواسته  كند،  پيدا  دست  اقتصادى  موفقيتى  به  كه 
ديگر قدرت ريسك صاحبان سرمايه و مديران اقتصادى پايين مى آيد و از همه مهم تر براى 
جلوگيرى از چنين تخلفاتى آن چنان نظام بروكراسى ادارى تشديد خواهد شد كه افراد فكر 
كار اقتصادى و صنعتى را از سر بيرون كنند. ما در بخشى از پروسه ترميم جراحات اختلاس 

اخير نيازمند اطمينان بخشى مجدد به مديران اقتصادى و صاحبان سرمايه ايم.
6-  موضوعات اجتماعى ، روانى جديدى پيش خواهدآمد كه اثرات منفى آن ها بسيار 
جدى تر از اصل اختلاس است. اگر اين معضل را خوب برطرف نكنيم، بايد منتظر چنين 

موضوعاتى باشيم. 
6- الف- هركس به خاطر هر تخلفى در هر سطح و مرتبه اى توبيخ شود يا تذكر دريافت 
كند و با استناد به وقوع چنين اشتباهى متاع خود را كوچك، قابل اغماض و بى ارزش مى داند.

6-ب- هرجا هر فردى دقت كند و در امور ريز و درشــت، حق الناس و نوبت و حقوق 
ديگران و قوانين را رعايت كند، مورد استهزاء قرار مى گيرد كه در كشورى كه اختلاس 3 

هزار ميليارددقت ها و ملاحظات مى گيرى؟!
6 - ج- خانواده هــاى شــهدا و ايثارگران و مســئولين فداكار در بهــت قرار مى گيرند، 
ممكن است بعضى از افرادى كه به هدف و روش خود ايمان كامل ندارند ارزش ها و ثمره 
مجاهدت ها را از دست رفته بپندارند. جامعه اگر از حضور مؤثر و جدى ايثارگران خالى شود، 
نظام تكيه گاه اجتماعى اش را از دســت مى دهد. همه ظرفيت هاى دينى و اجتماعى و اساســى 
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امــروز بايد به صحنه بيايند تا نگذارند نخبگان، نيروهــاى مذهبى، جوانان، نيروهاى فداكار و 
بسيجى و ديگر اقشار مؤثر نسبت به درستى و حقانيت روش جمهورى اسلامى متزلزل شوند.

6- د-  فتنه انگيزان و خناسان امروز فعال تر از هر روز ديگرند. كسانى كه با تدبير، اموال 
مردم و بيت المال را برداشــت كرده اند يا آن ها كه با طرح ادعاهاى واهى اصالت جمهورى 
اســلامى را زير ســؤال مى بردند و آن دســته اى كه آرزو مى كردند اصول گرايان زمين گير 
شــوند، حالا خوراك مناســبى براى انحراف اذهان مردم از اشــتباهات و بلكه خيانت هاى 
خــود يافته انــد. آن ها خيلــى اميدوارند كه در حــزب االله و نيروهاى مخلص نظام اســلامى 
نشــانه سرافكندگى ببينند و يا بدنبال فرصتى هســتند تا سياهرويى و بدهكارى خويش را به 
آبرومندى در پيشــگاه ملت مبدل نمايند؟! حال بايد ديد اين همه آســيب  روانى و اجتماعى 

چگونه قابل جبران و ترميم است.
7- اگر خواننده محترم همانند نگارنده به اين جمع بندى رسيده است كه معضل اختلاس 
3 هزار ميليارد تومانى بسيار پيچيده تر و پردامنه تر از مسأله اى اقتصادى و بانكى بوده و تبعات 
اين  كه  بسپاريم  به خاطر  بايد  است،  شده  نظام  و  جامعه  از  وسيعى  بخش هاى  دامن گير  آن 
اتفاق توسط رسانه هاى اصول گرا براى دستيابى به عدالت و حقيقت و از ترس اهمال كارى 
متوليان علنى شد و به دليل ترس و نگرانى از مصلحت سنجى  هاى  و بى مسئوليتى برخى از 
نابه جا همه شنيده ها و فهميده ها به عرصه جامعه كشانده شد؛ اگرچه اين ترسى نابه جا نبود 
ولى رسانه ها به تنهايى  آن قدر ابزار ندارند كه بتوانند تبعات همه جانبه علنى شدن اين پرونده 
در اين شرايط را جبران كرده و پوشش دهند. به واقع رسانه هاى اصول گرا در اين مرحله 

آزمونى سخت داشتند كه هنوز هم به پايان نرسيده است.1

تحليل و تشريح2 
در اين نوع مقاله نويسنده سعى مى كند با در آوردن سوابق رويداد و جزييات كار 
و ربط دادن آن با رويدادهاى مشابه اتفاق افتاده، ضمن كالبد شكافى و تشريح 

موضوع، اهداف رويداد در آينده را تصور كند. 
در واقع نويسنده قصد روشنگرى موضوع براى مخاطبان را دارد و مى خواهد 

1- فريدالدين حداد عادل، دوهفته نامه پنجره
2- قلندرى امير هوشنگ ، روزنامه نگارى در نشريات دانشجويى،  چاپ اول پاييز 85
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سياسى،  است  ممكن  مقالات  اين  دهد.  انتقال  خواننده  به  را  خود  برداشت  اين 
فرهنگى،اجتماعى و....باشد.

اين نوع مقالات به طور معمول درباره موضوعاتى نوشته مى شود كه نويسنده 
خطر  وجود  مورد  در  نيز  ديگران  به  دارد  قصد  و  كند  مى  خطر  احساس  آن  از 

هشدار دهد.
مقاله هاى تحليلى در خصوص تهاجم فرهنگى، اعتياد، معضلات و.... از آن 

دسته مقالات هستند.

نقد مطبوعاتى 
نقد مطبوعاتى، ارزيابى و قضاوت درباره يك رويداد خبرى هنرى، ادبى و فرهنگى 
است كه به منظور بررسى نكات مثبت و منفى آن رويداد صورت مى گيرد. اما 

متاسفانه اين نوع نقد زياد در نشريات دانشجويى مورد استفاده قرار نمى گيرد.
نقد فيلم  1 .

نقد كتاب و مقالات  2 .
هنرهاى  نقد  موسيقى،  نقد  نمايشنامه،  نقد  شعر،  «نقد  نقد  ديگر  انواع  3 .

تجسمى و...»

نقد فيلم
اولين نقد فيلم نويسى ايران در تاريخ 13 دى ماه 1309 در روزنامه اطلاعات به 
چاپ رسيد كه نگارنده اش آن را بدون اسم و امضاء در روزنامه چاپ كرد. كه 
در آن به ترويج و تقويت صنعت سينماى ايران و لزوم مبادله فيلم هاى ايرانى با 

اروپايى اشاره شده بود. 
محسوب  دانشجويى  نشريات  در  جذاب  و  مهم  نقدهاى  ازجمله  فيلم  نقد 

مى شود كه نقاط ضعف و قوت فيلم ها در آن بررسى مى شود. 
در منابع گوناگونى كه در مورد نقد فيلم انتشار يافته است نقد فيلم رابه دو 

روش تقسيم نموده اند: الف- برون نگر ب- درون نگر
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در روش برون نگرمنتقد، فيلم را بـه عنـوان يـك پديـده جـامعه شنـاسى 
مورد توجه قرار مى دهد و بيشتر تاثير فيلم بر روى بينندگان و مخاطبان آن 

است.  مدنظر 
در روش دروننگر به ارزيابى، قضاوت و تفسير جنبه هاى هنرى و فنى فيلم و 
تكنيك هاى ساخت آن پرداخته مى شود. در اين نوع نقد، صنايع بديع فيلم، وضع 

ظاهرى، حالت و فضاى فيلم، سبك شناسى فيلم و... ارزيابى مى شود.
مثال اول:

نقد فيلم « خيلى دور، خيلى نزديك»
مخاطبانش  با  براحتى  و  است،  تكلف  بدن  و  ساده  فيلمى  نزديك  خيلى  دور،  خيلى 

ارتباط برقرار مى كند.
داستان از آنجا آغاز مى شود كه: پزشك جراح مغز و اعصابى در اوج اشتهار، ثروت و 
غرور، بى ارتباط با آســمان ها و خداست. (و علاقه مند به ارتباط با منشى اش!) او همچنين 
ارتبــاط كم و ســردى با خانواده و فرزندش دارد. و هنگامــى متوجه بيمارى مهلك و پيش 
رونده در مغز پســرش مى شود، كه سامان (پســرش) به همراه دوستانش (كه اهل آسمان و 
ســتارگان هســتند) براى رصد پديده اى نجومى به دل كوير سفر كرده اند. دكتر عالم براى 
ديدن سامان (و رساندن تلسكوپى كه بعنوان هدية روز تولدش براى او خريده بود) راه كوير 

كه براى او مراتب سلوك و آشتى با آسمان است را در پيش مى گيرد. 
 در طول مســير با اشخاص مختلفى روبرو مى شود كه عوامل مؤثرى براى رسيدنش به 
خدا هستند. مانند روحانى روستا كه سرشار از سادگى و خلوص نيت است. و يا خانم دكتر 
جــوان با آن نگاه كودكانه و معصومانه، كه دور از هياهوهاى زندگى در شــهر، زندگى در 

روستا را انتخاب كرده است.

جراحى  فقط  عالم  دكتر  اما 
شناسد  مى  را  زمين  در  زندگى  و 
كه  تلسكوپى  داند  نمى  حتى  و 
خريده است تمام آسمان را نشان 
نمى دهد، و اين پسرش است كه 
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به او مى آموزد قويترين تلسكوپ ها فقط چهار درصد از كل فضا را پوشش مى دهند! و 
نمى داند كه اگر با زمين بسنجد، آنها را خيلى دور خواهد يافت و لى اگر آنها را با فضاى 
از  توان  مى  را  عميقى  خداشناسى  بحث  كه  اينجاست  در  نزديك!  خيلى  بسنجد  لايتناهى 
خداوند  صحبت هاى سامان دريافت، انسانِ ضعيف و كوچك در برابر عظمت و قدرت 

خيلى دور و پست است، در صورتى كه خداوند از رگ گردن به انسان نزديكتر است.
غــرور دكتر عالم در آنجا مى شــكند كه بــا وجود تمام تخصص، از درمان ســامان 
عاجز اســت، و در برابر خانم دكتر جوان مى گريد، در اينجاســت كه باطن اصلى خود را 
كه غرق در دنيا و فراموشــى از خدا و توكل بود نشــان مى دهد، و اين خانم دكتر جوان 
اســت كه مطرح مى كند: اين شــماييد كه به كمك نياز داريد نه ســامان. دكتر عالم با و 
جود تمام تخصص، ماشــين و موبايل  آخرين سيستم خود در شن و ماسه ها گير مى كند، 
آخرين قطرات آبى را كه قدرش را ندانســته تمام مى شــود، كم كم باطرى ماشين خالى 
مى شود و در يك برزخِ تنگ و تاريك بدون  آب و هواى كافى گير مى كند، هيچكس 
صدايش را نمى شــنود و نمى دانند كجاســت. دكتر عالم به همــان حالتِ دختركى دچار 
مى شــود كه در اوايل فيلم براى يك مادر دل نگران براحتى و ســنگدلى شرح مى داد و 
مادر را ناراحت تر و گريان تر  مى كرد. در اين حالت دكتر عالم دســت نيازش را بســوى 
پلاكى كه نام خدا را بر خويش دارد ( كه با تحميل پســرك دستفروش خريده بود) دراز 
مى كند. و ما را بياد روايتى از امام صادق(عليه ســلام) در پاسخ سؤال فردى در خصوص 
چيســتى خدا مى اندازد، كه فرمودند: اگر در دريا غرق شوى و در بدترين حالت همچنان 
منتظر باشــى تا عاملى تو رانجات بخشــد، آن عامل همان خداســت. در آخر همين توجه 
و پيش زمينه ها ى شــخصى در دكتر عالم، باعث شــد تا لطف خدا شــامل حال او شود و 
نجات يابد. و ســامان كه دكتر براى نجات او آمده بود (و ســايه اش را در تمام طول فيلم 
بصورت صدايش از گوشــى حس مى كنيم) بهمراه ديگر روستاييان به كمك دكتر عالم 

مــى آيــد و او را نجــات مــى دهــد.1
مثال دوم:

1- رضا شمقدرى 
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نقد فيلم "جدايى نادر از سيمين " 
نويسنده، تهيه كننده و كارگردان: اصغر فرهادى

جمله فيلم – از ديد من-: "عدالت را به پا داريد و حق را بگوئيد حتى اگر به ضرر خود 
يا والدين يا اطرافيانتان باشد" (قرآن كريم/ نساء-135)

جمله فيلم: - از ديد من-: "به من نگو تنها براى توست، هر كار كه مى كنى تنها براى 
خودت است"

خلاصه:
نادر به دليل تقاضاى ســيمين در آســتانه جدايى از اوست. او براى نگهدارى پدرش به 
پيشنهاد سيمين راضيه را استخدام مى كند. روزى كه راضيه براى كارى از منزل نادر خارج 

مى شود مشكلى براى پدر نادر پيش ميايد و مشكلات بيشتر آغاز مى شود...
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بررسى و نقد فيلم:
"جدايى نادر از ســيمين" موضوع پيچيده اى ندارد، هيچ چيز خاصى در ميان نيســت، 
تنها خودمان هســتيم كه از دريچه دوربين فيلمبردار به زندگــى اطراف و روزمره مان نگاه 
مى كنيم.. و يك جدايى گســترده بين ما مفروش شــده به پهناى همان نوشــتن جدايى در 

پوستر فيلم  يعنى اوج هنر و زيبايى!
داستان فيلم درباره رابطه آدم امروزى ست كه خودخواهيش بر ديگرخواهى و دروغ به 
ظاهر مصلحت آميزش بر راستى نجات بخش سايه افكنده و همه چيز در نگاه زندگى اش 
به جاى "ما"، "من" شده و يادش رفته كه همه با به هم بودن، در عين جدا بودن ظاهريمان 
محتاجيم و گره هايى كه زندگى اش از اين طريق به ديگران خورده را كمرنگ مى بيند.. 
تا جايى كه با گشودن اين گره هاى چاره ساز سبب نابودى خود مى شود. فرهادى روايتى 

دارد از اينكه: چقدر در سرنوشت هايمان به هم وابسته ايم.
اينكه  براى  (يكى  خودخواهى هايشان  خاطر  به  چقدر  فيلم  انسان هاى  كه  كنيد  نگاه 
احساس مى كند فرزندش در خارج از كشور بهتر بزرگ مى شود، يكى براى باج ندادن به 
حريف و يكى براى اثبات جرم طرف مقابل) چقدر به اطرافيانشان –كه اتفاقاً سنگ همان ها 
را هم ظاهراً به سينه مى زنند، بدى مى كنند (جاى امثال ترمه و فرزند راضيه در دادگاه نيست، 
پدرى كه براى كارهاى عاديش به سختى حركت مى كند به زحمت به پزشك قانونى برده 
شاهد درگيرى  مى شود، فرزندى كه پدر و مادرش ادعاى دوست داشتنش را دارند دائماً 
آنها در خانه است و حتى در مدرسه هم از صحبت هاى دوستانش به خاطر اعمال آنها در 
امان نيست). اين يك خودخواهى است. هميشه هم بوده، اصلاً ما هر كار كه مى كنيم براى 
خودمان است! فقط بستگى دارد زندگى بهينه را در چه ديده باشيم.. خودخواهى هاى مادر 
زن نادر را ببينيد (كه رفتارش در برابر نادرى كه دارد از دخترش جدا مى شود برايم عجيب 
بود) كه در دادگاه فرزند از دست رفته راضيه را مسئله مهمى نمى داند (و اگر همين بچه، 
حرف  اثبات  خاطر  به  كه  را  نادر  يا  دوخت) و  مى  آسمان  به  را  زمين  بود  سيمين  ى  بچه 
خودش (با آن كه مى دانسته راضيه باردار بوده) حاضر نيست زير بار ديه برود و حتى به 
خاطر آن حاضر است به زندان برود. كه چه بشود؟ حرفش به كرسى بنشيند! بعيد نيست 
به  كنيد  نگاه  يا  كنيم!..  مى  تجويز  هم  خودمان  براى  كه  اى  خرسه  خاله  هاى  دوستى  اين 
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وقتى كه براى پيرمردى (پدر نادر) كه به سختى نفس مى كشد و به دستگاه اكسيژن متصل 
است كراواتى تنگ بسته شده تا شيك به نظر برسد! (و ترمه به زورپيرمرد را از آن نجات 
مى دهد) يا نادر كه در ظاهر و جايى كه پاى اعتقاد خودش در ميان است حاضر به گفتن 
تضمين به جاى گارانتى نيست و پشتوانه را پيشنهاد مى دهد تا سخن درست گفته شود و 
سخن نا درست ديگران مهم نباشد، اما جايى كه پاى رفتن خودش به زندان در ميان است 
درست را قربانى نادرست مى كند.. يا  حجت كه با قرآن در دست به مدرسه دختر نادر مى 
رود تا از معلم براى گواهى اش شهادت بگيرد وقتى پاى رگه هاى خودخواهيش براى دادن 

طلب طلبكاران به ميان ميايد حاضر است زنش قسم دروغ بخورد..
اتفاقات  در  همه  نوعى  به  راضيه.  از  نادر  مى كند،  شكايت  نادر  از  راضيه   شوهر 
مى كنى.  ظلم  كه  هستم  تويى  مثل  مى كنم  سكوت  كه  من  مقصريم.  دنيا  اين  در  افتاده 
مى كند. نگاه  خوبى  به  آدم ها  بينى  خاكسترى  درست  جريان  به  فرهادى  كه  است   خوب 

دنياى جارى در فيلم دنياى سياهى ست.. همه اش درگيرى، جنگ، افسردگى، بيمارى و 
قتل.. اصلاً كجاى اين دنيا زيباست؟ خب اگر زيبا بود كه كار على (ع) گريه در چاه نبود.. 
اتفاقاً دليل نويسنده در تصوير به سياهى زندگى جالب است؛ ريشه در اشتباهات خودمان.. 
به  را  دستى  فوتبال  نبود (صحنه  مهمى  مسئله  زوج  اين  همراهى  با  نادر  پدر  بيمارى  وگرنه 
خاطر بياوريد.. پس مى شود در همين شرايط هم با خوشى زندگى كرد) و مسئله جدايى 
اين دو هم ريشه مهمى ندارد (كه قاضى هم به آن اشاره مى كند). گريه هاى على (ع) هم 
براى كج فهمى مردم است.. نه اينكه واقعاً دنيا در زشتى آفريده شده بود.. طعنه فرهادى به 

قصه گوى شب هاى بچه ها هم كه زندگى را بسيار شيرين مى بيند جالب توجه است..
در دادگاه شاهديم كه مادربزرگ ترمه از او درس تاريخ مى پرسد و يادآورى مى شود 
و  اشرافى  دسته  دو  به  مردم  ملت ها)  گذشته  دوره پادشاهى  كلاً  ساسانيان (و  زمان  در  كه: 
شكافته  گذشته ها  آن  مانند  به  طبقات  اين  كه  امروز  حالا  خب،  مى شدند.  تقسيم  معمولى 
نيست چطور؟ آيا وضع مان فرق كرده و متمدن شده ايم؟ خير! نه نادر و سيمين را مى توان 
اينكه  و  نادر  پدرى  خانه  و  دو  هر  اتومبيل  در  (نشانه هايش  داد  نسبت  جامعه  مرفه  طبقه  به 
چيزى براى گرو گذاشتن ندارد مشخص است) و نه راضيه و حجت را بسيار دور از آن 
دو تصور كرد. امروز در همه دنيا فواصل طبقاتى عامه مردم در حال كاهش است.. اما اين 
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موجب خوشبختى نشده.. چرا كه اخلاق گمشده اين روند مدرنيته است.
در فيلم اشاره خوبى به تفاوت هاى زن و مرد از نظر روانشناسى هم مى شود؛ مرد مغرور 
و زن احساساتى. راضيه اى كه بدون اجازه شوهرش براى كار به بيرون از منزل مى رود آيا 
به همسرش براى پرداخت بدهى ها لطف مى كند يا حالا حق او را در داشتن فرزندى ديگر 
ضايع كرده است؟ راضيه اما در لحظاتى در فيلم درگير غرور مردانى مى شود كه احساسات 
زنانه او را نمى بينند (صحنه دادگاه و درگيرى نادر و حجت و راضيه اى كه حالا بعد سقط 
بايد اين طرف و آن طرف بدود تا مانع دعواى اين دو شود بسيار تاثير گذار است). جواب 
دادن به اين سوالات و چرايى ها كار آسانى نيست.. همان طور كه فرهادى هم قصد مردد 
گذاشتن ما در پاسخ دادن به سوالات ذهنى مان را دارد و اصلاً هدف اصلى او در ساخت 
فيلم هاى اخيرش گوشزد كردن خطرات قضاوت است.. و البته در اين فيلم كه به صراحت 
به دادگاه قضايى هم اشاره شده نقص هاى قانون با وجود لزوم وجودش گوشزد مى شود.. 
نظر  شود  مى  خودش  خير! (اين  اجراست؟..  قابل  ما  دنياى  در  كامل  عدالت  آيا  راستى  به 

 موحدين درباره لزوم وجود زندگى پس از مرگ براى تحقق عدالت الهى) 
فرهادى عاشق مذموم كردن خودخواهى، پنهان كارى، دروغ و قضاوت عجولانه در روابط 
آشغال  ريختن  درباره  دروغ  خودش،  سوى  از  راضيه  باردارى  كردن  پنهان  است؛  انسانى 
تهمت  نادر،  سوى  از  راضيه  باردارى  ندانستن  درباره  دروغ  راضيه،  سوى  از  پله  راه  در  ها 
دزدى به راضيه در مورد پول هاى گمشده (كه البته در ابتداى فيلم مى بينيم كه سيمين پول 
را بابت اضافه حمل بار پيانو به كارگر ها داده است)، عدم صداقت حجت درباره گرفتن 
رهايى  براى  دادگاه  در  ترمه  دروغ  پول،  گرفتن  براى  دروغ  قسم  به  شدنش  حاضر  و  پول 
خودخواهى،  خودخواهى،  و  جنين  مردن  نحوه  بابت  آموز  دانش  به  معلم  دروغ  پدرش، 

خودخواهى... اصلاً مى شد اسم فيلم را همين خودخواهى گذاشت!
از نظر منتقد نشريه پنجره قهرمان داستان راضيه است. آقاى فهيم و منتقدانى ديگر هم 
حال  در  همه  ندارد.  قهرمان  فيلم  من  نظر  به  اما  دانند.  مى  داستان  اصلى  شخصيت  را  ترمه 
به  تصميم  هم  آن  (و  تصميم  يك  مبناى  بر  بخواهيم  اگر  البته  و  مقصرند..  همه  اشتباهند.. 
نگرفتن پول به دليل حرام بودن شرعى اش) قهرمان فيلم را معلوم كنيم راضيه است.. آن 
هم نه در طول كل فيلم (كه بارها با دروغ هاى ظاهراً مصلحتى اش در ريختن آشغال ها و 



مقاله نويسى 298

يا تصادفش با اتوموبيل – و نگاه كنيد كه همين دروغ ها چگونه يقه تك تك همين افراد 
ترمه  با  را  و نادر  گذارد  مى  شدنش  داده  هل  تنگناى ماجراى  در  را  راضيه  و  گيرد  مى  را 
درگير مى كند و حتى دروغ را به نسل بعد ياد مى دهد به طورى كه ديگر حتى نيازى به 
آموزش از قبل ترمه براى دروغ گفتن نيست!-) وجهه انسانى و خطاكار خود را نشان مى 
دهد.. نسل ما نسل سوپرمن ها نيست، نسل انسان هاى سوخته در خطا و در عين حال ترحم 
انگيز به خاطر همان انسان بودن (از نسيان به معناى فراموشكار) شان است. نادر و سيمين 
اما هيچكدام به طيف مذهبى متعلق نيستند (نشانه هايش را در وجود ماهواره در خانه مادر 
سيمين و ديش ماهوراه در خانه پدرى فرهاد و كراوات پدرش و دورى او از به كار بردن 

كلمات عربى ببينيد)
در رابطه با طلاق نيست.. به معناى جدايى ما آدم ها از يكديگر  "يك جدايى" لزوماً 
است، از حقيقت مستمر زندگى كه با حماقت به ظاهر هوشمندانه اى آن را به كنار انداخته 
ايم؛ جدايى نادر از سيمين، ترمه از هر دو، پدر نادر از دنيا، حجت از راضيه، طلبكاران از 
حجت، مادر زن نادر از حجت و راضيه، قصه گوى شب از واقعيت ها و اگر به طور نمادين 
و كلاسيك به معناى نشانه اى عناصر فيلم نگاه كنيم (زن را نماد سرزمين و مردم و مرد را 
نماد حكومت بدانيم)، جدايى همه از هم است.. و در اين دو سوى شيشه شفاف كه نادر و 
سيمين مى توانند به هم نگاه كنند و همديگر را ببينند، هر يك سرش را به پايين مى اندازد 
و تيتراژ هم اگر آن ها را آنقدر دنبال كند تا شايد.. هيچ اتفاق بهترى نخواهد افتاد تا اين دو 
تلاشى براى رسيدن به هم نكنند.. تلاش فرهادى شايد موجب تلاشى از سوى ما شود براى 
رساندن خود به كلام منفعت بخش خداوند كه: "حق را بگوئيد، حتى اگر به زيان خود و 

يا والدين و يا اطرافيانتان باشد".
ندارم؛  قبول  را  فيلم  انكارى  خود  و  بودن  مذهبى  غير  به  مربوط  هاى  نقد  شخصه  به 
نگاه فرهادى فراتر از مرزها و اديان است.. فراموش كنيد ماجراى رفتن سيمين به خارج را 
كه به قول يك منتقد: بگوئيد كجاى دنيا دچار اين اوضاع نيست تا به آنجا فرار كنم.. و 
البته سيمين هم دليل چندان واضحى براى رفتن ارائه نمى كند و ظاهراً تنها فريفته مدرنيته 
شده.. و يا دروغ گفتن هاى راضيه به ظاهر خشكه مذهب را كه براى كارهاى شرعى اش به 
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دفتر مرجع زنگ مى زند.. كه البته در آخر راه حق را انتخاب مى كند.. و در مقابلش اين 
مى  دروغ  بالاخره  زمانه  جو  در  كه  نگفتن ست  راست  درباره چرايى  پرسنده  هميشه  ترمه 
گويد.. و پدرى كه به جاى ياد دادن خوبى ها تنها پس گرفتن بقيه پول از متصدى پمپ 
نيست،  خاصى  شخص  و  تيپ  فرهادى  محاكمه  دهد.. طرف  مى  ياد  فرزندش  به  را  بنزين 

از نگاه او همه ى ما مقصريم.
در عين همه حسن ها نمى توان عيب ريز فيلمنامه را نديد: اگر سيمين كار خارج از 
منزل دارد تا به حال چه كسى از پدر نادر نگهدارى مى كرده كه حالا بايد براى نگهدارى 

از او پرستار استخدام كنند؟
فيلم با مشكلى اساسى هم روبروست: در نهايت آنچه به بيننده القا مى شود، نه حس 
بيزارى از ناراستى، كه ديدن شرايط دشوار راستگويى و احساس ناخودآگاه تمايل به دروغ 
مصلحت آميز است. به شخصه با ديدن فيلم به اين نتيجه رسيدم كه قانون هاى ما آنقدر در 
برابر حقيقت آنچه بايد تصميم بگيرند گنگ هستند كه نمى توان در مسائل انسانى مقصر 
واقعى را پيدا كرد. آن صحنه به ياد ماندنى كه قاضى از ترمه درباره ماندن با پدر يا مادر مى 
پرسد و اصلاً گريه ترمه برايش فرقى ندارد و فقط بايد مجرى قانون باشد، خلاصه حرف 
من است! در همين حال اين مسئله را نمى توان اشكال فيلم دانست، كه شايد در اين موضوع 

واقعيت تلخ است!
فيلم جديد اصغر فرهادى كم نظير است (پرهيز مى كنم هميشه از اين واژه "بى" در 
اول كلمات كه دست بالاى دست، بسيار است!)؛ از هر نظر كه به آن نگاه كنى؛ بازيگران، 
كارگردانى، فيلمبردارى، تدوين و ... جايى براى حرف باقى نمى گذارد . لحظات احساساتى 
كننده براى بيننده هم كم نيستند (گريه نادر در حمام از روى استيصال، گريه ترمه موقع 
انتخاب محل ماندن اگر هنوز اخلاقيات و روابط انسانى مشغوليات روزمره تان است، هرگز 

اين فيلم "به ظاهر ساده اما پيچيده" (به قول هايليوود ريپورتر) را از دست ندهيد!

رمز گشايى از انتهاى داستان:
ترمه سرانجام با كدام يك مى رود؟ پاسخ به اين سوال كار درستى نيست.. اصلاً هدف 
فيلم هم پاسخ دادن به اين سوال يا حتى ايجاد پرسش در ذهن براى فهميدن پاسخ آن نيست 
اما... من فكر مى كنم با سيمين برود.. او تا به حال به خاطر بازگشت مادر پيش پدر مانده 
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(كه در گفت و گويش با سيمين هم معلوم مى شود) و هر بار به مادر اصرار مى كند كه 
از وضعيت نابه سامانش در مدرسه هم دل خوشى ندارد و  وسايلش را نبرد و البته مطمئناً 
سختى هاى همراهى با پدر فرتوت نادر هم مسئله جذابى براى ماندن او نخواهد بود. در عين 
حال بايد ببينيم كه او زمان هايى كه مى خواست نزد پدر بماند در معذوريت نبود و حالا كه 

بايد حرفى ديگر بزند از پدر و مادر مى خواهند به بيرون اتاق بروند.

در حاشيه:
بهترين  شد؛  برلين  فيلم  جشنواره  دوره  يكمين  و  شصت  از  جايزه  سه  برنده   فيلم 
و  فرهادى)  سارينا  و  بيات  ساره  حاتمى،  ليلا  (شامل  زن   بازيگران  گروه  بهترين  فيلم، 
فيلم  با   2009 سال  فرهادى  حسينى).  شهاب  و  معادى  پيمان  (شامل  مرد  بازيگران  گروه 
در  گويا  بود.  شده  برلين  جشنواره  از  كارگردان  بهترين  نقره اى  خرس  برنده  الى»  «درباره 
هم  ثانيه  يك  تماشاگران  تشويق  و  پايان بندى  شروع  بين  فاصله  فيلم  رسمى  غير  نمايش 
مى شد  تشويق  همين  از  كرده.  پيدا  هم  ادامه  دقيقه  چند  كه  تشويقى  است!  نكشيده  طول 
انتظار چند جايزه را براى فيلم داشت. اصغر فرهادى در اين نشست درباره «جدايى نادر از 
سيمين»، گفت: «در ادامه فيلم هاى قبلى من مى شود از زاويه هاى مختلفى به اين فيلم نگاه 
كرد. هم مى شود به عنوان يك كار انسانى به آن نگاه كرد هم فيلم اجتماعى و هم يك 
تماشا  را  فيلم  زاويه اى  چه  از  باشد  داشته  دوست  تماشاگر  دارد  بستگى  روانشناسانه.  فيلم 
كند.»  او در ادامه گفت: «پايان فيلم مثل فيلم هاى قبلى من شبيه به پايان هايى كه تماشاگر 
سينما به آنها عادت دارد نيست. فكر مى كنم پايان نبايد به معنى پايان يك فيلم باشد. بايد 
شروعى باشد براى يافتن پاسخ به سئوالاتى كه در طول فيلم مطرح مى شود .اين نوع پايان 
به تماشاگر اجازه مى دهد وقتى از سالن خارج مى شود تعداد زيادى سئوال با خودش ببرد 
و احساس نكند همه چيز تمام شده است. هيچ وقت نخواستم با پايان فيلم داستان فيلم هم 
تمام بشود، بلكه آغاز داستانى ديگر است در ذهن تماشاگر.» فرهادى با اشاره به موضوع 
فيلم «جدايى نادر از سيمين»، گفت: «من خودم تجربه طلاق و جدايى نداشتم. شاهدش هم 
مدام  مى نوشتم،  را  فيلمنامه  كه  مدتى  در  اما  اينجاست(خنده)  در  دخترم  و  همسرم  حضور 
كشورى  در  ما  بودم.  جدايى ها  اين  شاهد  نزديك  از  و  مى زدم  سر  خانواده  دادگاه هاى  به 
زندگى مى كنيم كه آمار طلاق بسيار بالاست. در حاليكه به نظر مى آيد ايران كشورى است 
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پديده اى  و  نيست  سنتى  پديده  يك  هم  گرفتن  طلاق  و  هستند  سنت ها  پايبند  مردمش  كه 
شدن  مدرن  سمت  به  كشور  سريع  حركت  هم  تناقض  اين  علت  مى شود.  محسوب  مدرن 
اين  در  شدن  مدرن  آرزوى  دارد.  شدن  مدرن  به  تمايل  بلكه  شده،  مدرن  اينكه  نه  است 
كشور زياد است و يكى از تبعاتش فارغ از اينكه قضاوتى درباره خوب يا بد بودنش داشته 
بحران هاى  از  يكى  و  دارد  وجود  جامعه  در  هم  پنهانى  دعواى  است.  طلاق  پديده  باشيم 
جنگ  بشود.  بزرگ  بسيار  خطر  يك  به  تبديل  مى تواند  آينده  در  كه  است  جامعه  بزرگ 
پنهان بين طبقات اجتماعى است. جنگ بين افراد طبقه محروم و پايبند به سنت ها و طبقه اى 
كه تمايل دارد با قواعد دنياى جديد زندگى كند. شفاف تر بگويم، جنگ بين نو و كهنه. 
مسيرى كه هزينه هاى بسيارى به همراه خواهد داشت.» ليلا حاتمى دراين جلسه گفت: او 
گفت: «اين فيلم درباره بشر و ضعف ها و اشتباهاتش است و اينكه يك انسان چگونه براى 
حفظ خودش مى تواند به ديگران صدمه بزند. سيمين بايد آينده دخترش را تضمين كند و 
همزمان مى داند جداييش از نادر دخترش را رنج مى دهد. فارغ از فرهنگ و طبقه اجتماعى، 
را  چيزى  چنين  بازيگر  زن  يك  عنوان  به  من  و  باشد  زنان  همه  مشترك  درد  مى تواند  اين 
به راحتى درك مى كنم.» فرهادى در بخش ديگر نشست، گفت: «يكى از بحران هاى بشر 
امروز كه ربطى به جغرافيا هم ندارد تعريف اخلاق است. ما بر اساس يك سرى قوانين كه 
طى سال ها از طريق دين و يا عرف شكل گرفته اند كارهايمان را مى سنجيم تا ببينيم اخلاقى 
ديگر  قواعد  آن  است  ممكن  بشر  ذهن  شدن  پيچيده  با  امروز  دنياى  در  اما  نه،  يا  هستند 
كارآمد نباشند. در واقع متر و معيار سنجش كار اخلاقى بسيار كمرنگ شده است. آنهايى 
كه رفتار خودشان را با اصول سنتى مى سنجند راحت ترند، اما آدمهايى مثل نادر كه زندگى 
مدرن ترى دارد دچار دوراهى هاى زيادى مى شود. بنابراين بايد به دنبال تعريف جديدى 
از اخلاق بود. ما به راحتى نمى توانيم بگوييم نادر دروغ مى گويد و كار بدى انجام مى دهد 
و كارش را ارزش گذارى كنيم وقتى موقعيت نادر را ميبينيم و دليل رفتارش را، مى توانيم 
او را ببخشيم.» فرهادى با اشاره به نگرانى هاى شخصيت هاى اصلى فيلم، گفت: «شخصيت 
مرد داستان نگران وضعيت پدرش ، نماينده نسل قبل است و در عين حال بسيار هم به او 
وابسته است كه در واقع نشانه وابستگيش به ريشه هاست و شخصيت زن بيشتر نگاهش به 
دخترش ، نسل آينده  است كه مى تواند تفاوت اين دو نفر محسوب شود، اما گرچه مرد 
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نگران پدرش است، ولى هيچ گفت وگويى بين آنها وجود ندارد. به نظر مى آيد اين ارتباط 
مذهبى  فيلمى  سيمين»  از  نادر  آيا «جدايى  كه  سئوال  اين  به  پاسخ  در  او  است.»  شده  قطع 
است يا نه، گفت: «پاسخ به سئوال دشوار است. بايد تعريفى شفاف و تميز از مذهب داشته 
و  چيست  درباره  فيلمم  نگويم  مى دهم  ترجيح  بدهم.  پاسخ  سئوال  اين  به  بتوانم  كه  باشم 
شما كشف كنيد. خوشحال مى شوم اگر بگوئيد فيلمم يك فيلم انسانى است.» فرهادى در 
پايان نشست مطبوعاتى خود گفت: «در دنياى امروز قضاوت درباره درست يا نادرست به 
سادگى امكان پذير نيست. يك پزشك سوئدى به بيمار محتضرش مى گويد شما شش ماه 
زنده مى مانى تا بيمار بتواند به كارهايش برسد. در ايران پزشك به همان بيمار مى گويد، 
ان شاا... خوب مى  شوى، براى اينكه بيمار از همان چند روز باقيمانده زندگى لذت ببرد. 
من از شما مى خواهم هر كس دوست دارد از پزشكش پاسخى مثل پاسخ پزشك سوئدى 
زياد فقط  بشنود دستش را بلند كند (سه نفر دست بلند كردند) ببينيد! در اين جمع نسبتاً 
سه نفر دوست دارند در چنين وضعيتى به آنها راست گفته شود. در فيلم هم دو كاراكتر 
داريم كه يكى با واقعيات روز كنار آمده و ديگرى به اصولش پايبند است و اين باعث 

جدايى آنهاست» 

ويژه  پاسيفيك  آسيا-  فيلم نامه  صندوق  شد.  پاسيفيك  آسيا-  جايزه  منتخب   فيلم نامه 
توسعه فيلم نامه است.

مردمى  نظرسنجى  طبق  فيلم  بهترين  و  فيلم نامه  كارگردان،  بهترين   سيمرغ هاى 
همچنين  شد.  اهدا  سيمين»  از  نادر  «جدايى  براى  فرهادى  اصغر  به  فجر  فيلم  جشنواره ى 
در بخش بهترين فيلمبردارى و صدابردارى نيز سيمرغ به اين فيلم رسيد و شهاب حسينى و 
ساره بيات هم ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد و زن را دريافت كردند. حسينى 
جايزه اش را به جمعيت امدادى امام على (ع) تقديم كرد و نوشته بيات به اين مضمون نيز 
قرائت شد: با دلم عهد بستم كه اگر براى دريافت سيمرغ خداوند يارى ام كند هزينه اش را 
به اعضا خانواده تقديم كنم، امروز مقدر شد كه آنجا نباشم تا پدرم خود با دستان فداكارش 
اين جايزه را دريافت كند. اين حاصل دسترنج من بود، مغموم ام كه در كنار شما نيستم و 

خرسندم در كنار آقاى فرهادى در محفل ديگرى حضور دارم.
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ارشاد  وزارت  دستور  با  ناگهانى  طور  به  پيشرفت  مراحل  در  فيلم   فيلمبردارى 
است.  شده  عنوان  كارگردان  سوى  از  اظهارنظرها  برخى  آن  علت  كه  شده بود  متوقف 
شده  توقيف  اين  رفع  موجب  مى دهد  كلامش  و  فيلم  مورد  در  فرهادى  كه  توضيحاتى 
قصدم  اگر  من  است:  گفته  پناهى  جعفر  درباره  نظرش  اظهار  درباره  فرهادى  است. 
آب  سوى  آن  هم  آماده اى  فرصت  نمى كردم  شروع  فيلم  و  نمى ماندم  اساساً  بود،  مقابله 
كه  شائبه  اين  مـاندم...  اما  مى كنى،  اشتباه  گفتند  هم  خيلى ها  نرفتم،  بود.  آماده  پيش  برايم 
رد  قابل  راحتى  به  برده ام  نام  وى  از  او  اخير  بيانيه هاى  و  سياسى  ديدگاه  تأثير  تحت  من 
بود  اين  قدم  اولين  ساختم.  فيلم  و  ماندم  چرا  داشتم،  تندى  ديدگاه  چنين  من  اگر  است، 
با  موافق  سياسى  نگرش  لحاظ  به  اگر  حتى  من  نمى كردم،  ساخت  پروانه  خواست  در  كه 
مؤيد  و  كلام  هم  كه  نيست  اين  معنى اش  نباشم  هم  سينمايى  معاونت  سياسى  ديدگاه 

 ديدگاه اين فيلمسازم، با راديكال برخوردن كردن در هر شكل مخالفم. 
فيلم  ساخت  زمان  همان  در  من  گفت:  ميلاد  برج  در  فيلم  نمايش  از  پس  فرهادى   اصغر 
لذتم را از اين فيلم بردم و بعد از آن هر اتفاقى كه بيفتد، برايم مانند يك كادو مى ماند. 
اميدوارم بتوانم مسيرى كه اين چند سال دنبالش بودم ادامه بدهم و اين مسير قطع نشود و يا 
من تغيير مسير ندهم. به هيچ چيز مطلق نگاه نمى كنم و به عبارتى به همه چيز نگاهى نسبى 
فرهادى  اصغر  هست.  هم  كارهايم  در  احتمالا  و  است  من  باورهاى  جزو  مساله  اين  دارم. 
بود،  برشمرده  او  قبلى  ساخته  دو  وامدار  را  فيلم  اين  كه  مطلبى  به  پاسخ  در  نشست  دراين 
توضيح داد: اين فيلم به نوعى گسترش و تجميع مضامين و تم هاى سه فيلم قبلى من است، 
اما اين موضوع حالت از پيش تعيين شده و برنامه ريزى شده نداشت. وقتى كه قصه ى اين 
فيلم نوشته شد، احساس كردم كه اين فيلم و اين قصه مى تواند براى بخشى از فيلم سازى 
من حالت پايانى داشته باشد و بعد از ساخت آن من به دنبال مسير ديگرى در فيلم سازى 
بروم. وى درباره عكس العمل هاى مردم به فيلم گفت: سر ساخت فيلم قبلى ام «درباره  الى» 
عباس كيارستمى يك خاطره تعريف كرد و گفت سر صحنه ى نمايش اين فيلم يك خانم 
مى خنديد و ديگرى گريه مى كرد و من از دست هر دوى آنها عصبانى بودم. فكر مى كنم 
بايد ما اين اختيار را به تماشاگر بدهيم كه هر آنگونه كه دوست دارد، فيلم ببيند. من فكر 
مى كنم تنها كارى كه تماشاگر حق ندارد انجام بدهد، حرف زدن با موبايل در حين نمايش 
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اين كه  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  او  مى كند.  عصبانى  مرا  خيلى  مساله  اين  و  است  فيلم 
چگونه فيلم نامه مى نويسد، توضيح داد: زمانى كه مى نويسم مانند رانندگى  كردن است. در 
رانندگى ما قواعدى كه پيش تر آموخته ايم را به طور ناخودآگاه به كار مى گيريم. من فكر 
چگونه  كه  نمى دانم  واقعا  و  دارم  روندى  چنين  هم  فيلمنامه هايم  نگارش  زمان  در  مى كنم 
اين كار را مى كنم. وى گفت: قرار بوده نقش فرد سالخرده فيلم را نصرت كريمى بازى 
كند كه با پاسخ منفى وزارت ارشاد از على اصغر شهبازى استفاده شد. وى در ادامه با بيان 
اين كه دستيارانش مدت ها در خانه سالمندان و آسايشگاه فيلم مى گرفتند تا او بتواند براى 
اين نقش يك نفر را پيدا كند، ادامه داد: در نهايت خانم بخت آور كه فيلم «زير درخت 
هلو» آقاى شهبازى را ديده بودند، ايشان را انتخاب كردند كه مورد پذيرش قرار گرفت، 
البته واجب بود كه اين بخش هاى فيلم نامه را با حضور آقاى شهبازى مجدداً بازنويسى كنم. 
اين كارگردان در پايان صحبت هاى خود در پاسخ به اين كه آيا قرار است ايده ى قضاوت 
و دروغ گفتن افراد دوباره در كارهاى او تكرار شود، گفت: واقعا نمى دانم در آينده چه 
مضمون  يك  فاقد  كنم  نوشتن  به  شروع  مى خواهم  كه  زمانى  همواره  اما  مى افتد،  اتفاقى 
همه ى  هم  خودم  ندارم  اصرارى  كه  مى كنم  شروع  را  قصه اى  هميشه  من  هستم.  مشخص 
داشته  وجهى  چند  حالت  داستان هايم  مى كنم  سعى  واقع  در  بدانم،  شفاف  را  آن  جزييات 
باشند و در آنها وجوه مورد نظرم كمى پررنگ  تر باشد. اين سبكى است كه مورد علاقه ى 
من است و حس مى كنم زمانى هم كه فيلم مى سازم، لازم است به گونه اى طراحى كنم كه 

سؤالات بعدى تماشاگر، سوالات خود من باشد.
 سرمايه گذار فيلم بانك پاسارگاد است؛ خدا را شكر كه به مانند سريال تلويزيونى 

"موج و صخره" حاصل كار يك معجون بى محتوا از كار در نيامده و برعكس...!
ديده ايم،  را  سيمين»  از  نادر  «جدايى  «فيلم  گفته:  فيلم  مورد  در  اعتماد  بنى   رخشان 

مى بينيم و همچنان خواهيم ديد تا يادمان نرود كه هنوز سينماى ايران وجود دارد.
* به نظرم معادى بايد جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره فيلم فجر را هم مى گرفت.. 
شايد هم بايد صبر كنم ببينم مهدى هاشمى (بازيگر مورد علاقه ام) چه شاهكارى داشته كه 

او را پشت سر گذاشته است!1

1- مهدى وزيريان
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نقد كتاب  
در نقد كتاب نويسنده ضمن معرفى كتاب نقاط قوت و ضعف كتاب را از ديد خود 

بررسى مى كند معمولا كتاب هاي تازه انتشار يافته مورد نقد قرار مى گيرند.
مثال:

نقد كتاب تاريخ تحليلي اسلام (استاد سيد جعفر شهيدي)
تاريخ تحليلي اسلام مشهورترين كتاب دكتر سيد جعفر شهيدي است كه طي ساليان 
اخير همواره به عنوان يك متن درسي جهت آموزش تاريخ اسلام مورد استفاده قرار گرفته 

است. در اين مقاله اين كتاب از دو منظر مورد نقد و بررسي قرار گرفته است:
از منظر عناصر بيرون از متن (مؤلف،  ناشر، خوانندگان و گفتماني كه اثر متعلق به  1 .

آن است)
محتوي،  كتاب،  ادبيات  موضوع،  ادبيات  متن (عنوان،   در  موجود  عناصر  منظر  از  2 .

روش و كميت اثر).
از منظر اول بايد اشاره كرد كه تاريخ تحليلي اسلام اثري است متعلق به گفتمان مذهبيون 
تحصيلات  داراي  اسلام،  تاريخ  در  تدريس  و  تأليف  و  تحقيق  رغم  به  مؤلف  نوانديش. 
تاريخي نيست. چاپ كتاب توسط ناشرين دولتي نيز بعيد است مجالي براي خروج از تفكر 
حاكم بر چنين مؤسساتي باقي گذاشته باشد و نكته ديگر اين كه به دليل محدوديت شرح 
درس تاريخ اسلام در مقايسه با مطالب اين كتاب، به اغلب احتمال، بخش قابل توجهي از 

كتاب توسط خوانندگان آن ناخوانده باقي مي ماند.
تأثير  نشانگر  كتاب،  عنوان  در  ”تحليلي”  واژه  وجود  كه  گفت  بايد  دوم  منظر  از  اما 
بينشي خاص در كار نويسنده است و نيز كوشش او براي يافتن مخاطبيني هماهنگ با اين 
 Literature) بينش، در دوره اي خاص، مؤلف در كتاب خويش ذكري از ادبيات موضوع
نثر  است.  نداده  دست  به  را  مشابه  آثار  از  خويش  كار  تمايز  وجه  و  نكرده   (Review

حشو نيز بر مي  جملات مبهم،  نادرست و حاوي  روان است، ولي گاه به  كتاب سليس و 
در  گردد.  مي  مشاهده  نيز  تايپي  اغلاط  و  نادرست  هاي  واژه  كاربرد  مواردي  در  خوريم. 
 پارگراف بندي كتاب نيز هيچ دقتي به عمل نيامده و اصول اين كار رعايت نگرديده است.

تاريخ تحليلي اسلام گاه شامل مطالب و تحليلهاي خوب و به جا، گاه در برگيرنده مطالب 
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و تحليلهاي نادرست و در برخي مواقع خالي از هرگونه تحليلي است. كتاب در مواردي نيز 
داراي مطالبي نه چندان ضروري و در مواردي ديگر حاوي مطالبي ناسازگار با ساير سخنان 

مؤلف است. 
روش مؤلف نيز دچار مشكلاتي است؛ وي با منابع تاريخي برخوردي نقادانه ولي گاه 
دوگانه دارد. نقل قولها گاه مناسب و گاه طولاني و نامناسب اند. سيستم ارجاعات كتاب نيز 
ناهماهنگ است. نويسنده در استفاده از تصاوير نيز بي برنامه عمل كرده است. در برخورد با 
مخالفين مذهبي پا از دايره انصاف بيرون ننهاده است، ولي مواجهه ايشان با آراي مستشرقين 

منكرانه و از موضع رد و انكار است و در اين باره از ملايمت قبلي اثري نيست.
كميت و حجم مطالب نيز داراي مشكلاتي است و نويسنده محترم در اين باره نيز در 

چهارچوب خاصي عمل نكرده است.

مشخصات كتابشناسي
تاريخ تحليلي اسلام، سيد جعفر شهيدي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و مركز 

نشر دانشگاهي، چاپ اول، تهران 1383، دوازده - 394 ص.
كتاب تاريخ تحليلي اسلام به بررسي تاريخ اسلام «از آغاز تا نيمه نخست سده چهارم» 
(رك: ص يك و سه) هجري قمري پرداخته است. اين كتاب در حقيقت چاپ جديدي 
از كتابي است تحت همين عنوان كه پيشتر به دفعات منتشر گرديده است. وجه تفاوت اين 
چاپ با چاپهاي پيشين، بسط قلمرو تحقيق توسط مؤلف است: در چاپهاي پيشين، نويسنده، 
تاريخ اسلام را از آغاز تا پايان دوره اموي (132 ق.) بررسي كرده بود، ولي در اين چاپ، 
تاريخ اسلام تا نيمه اول قرن چهارم (حدود سال 330 ق.) بررسي شده است. بنا به اظهار 
ناشر، مؤلف تجديد نظرهايي نيز در مطالب پيشين انجام داده است. علاوه بر اين، اغلاط 

چاپي تصحيح و فهرستي از اعلام نيز به پايان كتاب ضميمه شده است(ص پنج)
نقد و داوري ما در خصوص اين كتاب در دو بخش ارائه خواهد شد:

در  اثر  كه  بينشي  و  انديشه  ناشر،  مؤلف،  مانند؛  متن،  بيرون  عناصر  ارزيابي  و  نقد   .1
چهارچوب آن تاليف شده است. 

اثر،  محتواي  موضوع،  ادبيات  اثر،  عنوان  متن،  شامل؛  درون  عناصر  ارزيابي  و  نقد   .2
ادبيات متن، روش نويسنده و كميت اثر.
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1. نقد عناصر بيرون متن
1ـ1. مؤلف

سيد جعفر شهيدي متخصص در فقه و اصول، داراي مدرك دكتراي ادبيات فارسي(نامه 
شهيدي، ص 9ـ8) استاد دانشگاه تهران و رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا (همان، ص 1 )و 
صاحب آثاري در ادبيات و تاريخ اسلام و تشيع است. از جمله مشهورترين آثار ايشان مي 
توان به ترجمه نهج البلاغه و همين كتاب (تاريخ تحليلي اسلام) اشاره كرد. بر اساس آنچه 
سالهاي  ولي  نيست،  تاريخ  زمينه  در  آكادميك  تحصيلات  داراي  شهيدي  دكتر  گذشت، 
متمادي است كه در تاريخ اسلام به مطالعه و پژوهش پرداخته و آثار متعددي در اين زمينه 
خلق كرده است. اين نكته يعني تحصيل و حتي تدريس نكردن در اين رشته (مؤلف هنگام 
بحث از همين كتاب، خود را “ معلم ادبيات ” خوانده است (همان، ص 25))، ممكن است 
در برابر كارنامه مؤلف علامت سؤالي قرار دهد ولي نمي توان انكار كرد كه احاطه دكتر 
شهيدي به فقه و اصول وادبيات فارسي و عربي و سالها غور و بررسي در منابع و مآخذي كه 
مستقيم يا غير مستقيم، حوادث و وقايع تاريخ اسلام را در خود منعكس كرده اند، او را در 

مطالعات تاريخي مدد بسيار رسانده اند.

2-1. ناشر
پنج)  (ص  است  آمده  ناشر  يادداشت  در  آنچه  خلاف  به  اسلام  تحليلي  تاريخ  كتاب 
اولين بار در سال 1362 و آن هم توسط مركز نشر دانشگاهي به چاپ نرسيده است، بلكه 
اولين بار در دو جلد با عنوان تحليلي از تاريخ اسلام، توسط «نهضت زنان مسلمان» به چاپ 
رسيد. چاپ دوم جلد اول ، تاريخ 1359 را در شناسنامه دارد. تاريخ چاپ جلد دوم نيز سال 
1360 است. مدتها بعد از اين بود كه مقارن بازگشايي دانشگاهها در سال 1362 شمسي، 
در  كه  اسلام  تاريخ  تدريس  براي  مناسب  متني  كردن  عرضه  جهت  دانشگاهي  نشر  مركز 
اين  چاپ  به  مبادرت  بود،  شده  گنجانيده  دانشگاهي  هاي  رشته  همه  جديد  درسي  برنامه 
كتاب كرد.  اما چاپ حاضر كه در حقيقت نسخه جديدي از اين كتاب است، نام دو ناشر را 
در شناسنامه خود دارد؛ شركت انتشارات علمي و فرهنگي و مركز نشر دانشگاهي. اين هر 
دو ناشر جزء ناشرين معتبر علمي و در عين حال دولتي و وابسته به نهادهاي آموزش عالي 
كشور (وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي) هستند. بنابراين در حالي كه چاپ 
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كتابي توسط اين دو ناشر مي تواند نشانگر اهميت و اعتبار علمي آن به شمار آيد، در عين 
حال بايد به اين نكته توجه كرد كه به دليل وابستگي اين هر دو ناشر به نهادهاي رسمي، 
محتواي اثري كه توسط آنها منتشر شود، نمي تواند با افكار، ارزشها و باورهاي حاكم بر 
اين نهادها ناسازگاري داشته باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه محتواي چنين اثري 
خود بخود بايد با تفكرات نهادهاي رسمي كشور سنخيت داشته باشد و يا حداقل مخالف 

آن نباشد.

3-1. خوانندگان
آنگونه كه مؤلف محترم در يادداشت مختصري كه بر اين چاپ كتاب خود نوشته، 
كرده  تأليف  دانشجويان”  هدف “راهنمايي  با  را  كتاب ”مختصر“  اين  ايشان  است،  آورده 
ويژه  به  و  تاريخ  «پژوهشگران  به  را  كتاب  خود  يادداشت  در  نيز  ناشر  هفت).  (ص  است 
آنان كه مشتاقند تاريخ تحليلي اسلام را مطالعه كنند « تقديم كرده است (ص پنج). بنابراين 

مي توان چنين نتيجه گرفت كه مخاطبين كتاب دانشجويان و اهل تحقيق و نظرند.
انتشار  زمان  از  كه  سالي  پنج  و  بيست  حدود  طي  كتاب  اين  كه  نكته  اين  تعيين  اما 
چندان  كاري  كند،  برقرار  ارتباط  خود  مخاطبين  با  توانسته  ميزان  چه  تا  مي گذرد  آن 
پرفروشترين  از  يكي  شمار  در  را  آن  كه  كتاب  متعدد  چاپهاي  گرچه  زيرا  نيست؛  آسان 
كتابهاي تاريخي ساليان اخير قرار داده است، براي سنجش جايگاه آن در ميان مخاطبين، 
از  مهمي  بسيار  بخش  كه  نكته  اين  به  توجه  ولي  آيد  شمار  به  مبنايي  و  ملاك  مي تواند 
اين موفقيت مرهون معرفي گسترده اين كتاب به عنوان متن ”درس عمومي تاريخ اسلام” 
نمي توان  كه  معني  اين  به  مي سازد.  مشكل  را  باره  اين  در  قضاوت  دانشگاههاست،  در 
مشخص كرد؛ در صورت عدم الزام دانشجويان به تهيه اين كتاب به عنوان متني كه بايد 
 آن را بخوانند و امتحان دهند، چاپ و تيراژ تاريخ تحليلي اسلام چه وضعي پيدا مي كرد.

توجه به دو نكته ديگر نيز در اين باره لازم است؛ اول اين كه كتاب تاريخ تحليلي اسلام 
به دلايل متعدد متن درسي مناسبي نيست و دوم اين كه شرح درس عمومي تاريخ اسلام در 
رشته هاي دانشگاهي با درگذشت پيامبر (ص) (11 ق) پايان مي پذيرد. به همين دليل در چاپهاي 
پيشين كتاب حداكثر 50% و در چاپ فعلي تنها حدود 35% از متن مورد استفاده دانشجويان 

قرار مي گيرد و بخش مهم و قابل توجهي از آن به اغلب احتمال نخوانده باقي مي ماند.
4-1. بينش و انديشه اي كه مؤلف اثر خود را در چهارچوب آن خلق كرده است.
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به طور كلي مي توان در سالهاي دهه 50 شمسي (تاريخي كه تحرير اوليه كتاب تاريخ 
تحليلي اسلام، در آن فراهم آمده است.) در عرصه تاريخ نويسي كشورمان، بينش و انديشه 
هايي مانند؛ جريان ناسيوناليستي، جريان ماركسيستي، جريان دانشگاهي و جريان مذهبي را 
از يكديگر تفكيك كرد. در اين ميان جريان مذهبي البته جايگاه ويژه اي داشت و در آن 
سالها خود به سه جريان كوچكتر تقسيم مي شد كه اتفاقاً هر سه به تاريخ اسلام، تحليل آن 

و خلق آثاري در اين رشته، توجه نشان مي دادند. اين سه جريان عبارت بودند از: 
1. سنتي ها

2. ايدئولوژيك ها
3. مذهبيون نوانديش 

در ميان سنتي ها تفاوت چنداني ميان تاريخ و كلام وجود نداشت و معمولا از مطالعات 
تاريخي و نوشتن آثاري در اين زمينه، اثبات و يا تقويت مباني اعتقادي منظور نظر بود.

اما ايدئولوژيك ها در پي استفاده از تاريخ اسلام براي دفاع از اسلام و تشيع در برابر 
جوانان  ويژه  به  خود  مخاطبين  ميان  در  حركت  و  شور  ايجاد  نيز  و  معاصر  فكري  مكاتب 
و  بود  وسيله  اسلام  تاريخ  حقايق  بيان  و  مطالعه  هم  ايشان  نزد  بنابراين  بودند،  تحصيلكرده 

نه هدف.
اما مذهبيون نوانديش معمولا به دليل تحصيلات و گاه اشتغالات دو گانه حوزوي و 
داشتند. اين  جديد  مسائل  به  نيز  بودند، چشمي  كه پايبند سنت  دانشگاهي خود، در حالي 
انديشه در حالي كه با هردو جريان پيش گفته مشتركاتي داشت، داراي ويژگيهاي خاص 
پيشين،  جريان  دو  همانند  اعتقادات،  به  تقيد  دليل  به  نيز  نوانديش  مذهبيون  نزد  بود.  خود 
و  اسلام  تاريخ  به  پرداختن  نبود.  مقدور  بود،  كرده  خلق  مذهب  كه  چهارچوبي  از  خروج 
تشيع در آن، بيشتر جنيه تربيتي داشت، نويسندگان اين آثار، عمدتا در پي شبهه زدايي بودند 
و در اين راه معمولا با آرا و نظرات مستشرقين و گاه برخي جريانات ناسيوناليستي داخلي 
رودررو مي شدند. آثاري كه در چهارچوب چنين انديشه اي خلق مي شدند، از نظر فرم، نه 
سادگي و بساطت آثار سنتي ها را داشتند و نه زيبايي آثار ايدئولوژيك ها را. با وجود اين 
فرم و ادبيات آنها از نظرگاه علمي تا حدي قابل قبولتر از آثار دو گفتمان ديگر بود. به نظر 
اين جانب دكتر شهيدي متعلق به چنين گفتماني است و كتاب تاريخ تحليلي اسلام به اين 

حوزه از تاريخ نويسي معاصر ايران تعلق دارد. 
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2. نقد عناصر دروني
1-2. عنوان اثر

عنوان كتاب مورد بحث مركب از سه واژه «تاريخ« ،  «تحليلي« و «اسلام«  است. دو واژه 
اول و آخر در ظاهر داراي بار ارزشي و احساسي خاصي نيستند و به نظر مي رسد نه بكرند 
و نه جذابيتي ويژه براي عنوان يك كتاب را واجدند، ولي واژه « تحليلي»وضعي ديگر دارد؛ 
اين واژه به روش كار مؤلف اشاره دارد و تمايز اين اثر از آن دسته  آثاري را كه تنها به نقل 

روايات تاريخ اسلام اكتفا كرده اند، نشان مي دهد. 
كتاب  اول  چاپ  زمان  در  رايج  بينش  و  انديشه  در  واژه  اين  جايگاه  مهمتر  نكته  اما 
(اواخر دهه پنجاه شمسي) است. در انديشه انقلابي رايج در آن ايام، واژه هايي مانند «تحليل 
« و « تحليلي « داراي رواجي تام و مقبوليتي فراگير بود. در آن فضا اصولا هر امري تحليل 
مي شد و اين تحليل مبناي عمل انقلابي قرار مي گرفت، بنابراين انتخاب اين واژه توسط 
مؤلف محترم، هم بيانگر تاثير پذيري او از اين انديشه و هم حاكي از كوشش او براي يافتن 

مخاطبيني در آن فضا بوده است. 
مطلب ديگر اين كه به رغم آن كه عنوان انتخاب شده توسط مؤلف بيانگر جهت گيري 
ديني و مذهبي خاصي نيست ولي اولين كلماتي كه ايشان در يادداشت خود بر همين چاپ 
كتاب نوشته اند، تمايلات و جهت گيري ايشان را آشكار مي سازد: « بسم االله والصلوه علي 
نويسنده اي  به  متعلق  كتاب  كه  مي كند  آگاه  را  خواننده  اين چنين  نويسنده  آله»  و  محمد 
مسلمان و شيعه است و به صورت منطقي نمي توان در آن به «تحليلي» متفاوت از مباني اين 

دين و مذهب دست يافت.
(review Literature)2ـ2. ادبيات موضوع

مؤلف محترم اشاره اي به اين موضوع نكرده و طبيعتا اشتراك و اختلاف اثر خود با 
نمي  اثر  خواندن  از  پيش  تا  خواننده  بنابراين  است.  ننموده  بيان  را  باب  اين  در  مشابه  آثار 
تواند تفاوتها و تمايزات اين كتاب از آثار مشابه را دريابد. به عنوان مثال خواننده در آغاز 
كار نمي داند وجه تمايز اين كتاب از تاريخ اسلام دكتر فياض (كه از جهاتي به اين كتاب 

شباهت دارد.) چيست و اين را مي توان نقصي در كار كتاب دانست.
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3-2. محتوي
در خصوص محتواي كتاب تاريخ تحليلي اسلام بايد گفت: از اين منظر در اين كتاب با 

موارد مختلف و گاه ناسازگاري روبرو هستيم كه اكنون به بررسي آنها مي پردازيم:
1ـ3ـ2. ارائه تحليلهاي خوب و مناسب

كتاب تاريخ تحليلي اسلام در مواردي متعدد، حاوي تحليلهايي خوب و بجا ، حداقل 
به  مثال  عنوان  به  است.  اسلام  تاريخ  مختلف  حوادث  از  فارسي  مشابه  كتابهاي  ميان  در 

مواردي اشاره مي كنيم:
ـ نويسنده در خصوص علل و دلايل مخالفت بزرگان مكه با اسلام و نيز پذيرش تعاليم 

اين دين از سوي ضعفاي شهر، تحليل جالبي ارائه داده است (ص 50)
ـ تقريبا تمامي مطالبي كه نويسنده در خصوص دوران خلافت عثمان ارائه كرده است 
(ص 150 ـ 139) حاوي تحليلهايي مفيد پيرامون بر سر كار آمدن، اوضاع دوران خلافت و 
سرانجام زمينه هاي سقوط و قتل اوست. اين بخش از كتاب كاملا تحليلي است و سازگار 

با عنوان كتاب. 
ـ آنچه مؤلف محترم در خصوص خوارج و موضوع حكميت بيان كرده (ص 162 ـ 

155) حاوي تحليلهايي جالب و در مواردي بديع است.
ـ در صفحه 167، تحليلي جالب از دسته بندي هاي سياسي در عراق در واپسين ايام 
خلافت امام علي (ع) به دست داده شده كه بخصوص آنچه در باره دليل حمايت اشراف 

كوفه از امام در برابر خوارج گفته شده، جالب توجه است. 
ـ تحليل مؤلف از تاثير كشتار حرّه در رفتار مردم مدينه پس از اين واقعه (ص 204) نيز 

تحليلي عميق و جالب است. 
2ـ3ـ2. ارائه تحليلهاي نادرست يا نارسا

از  مواردي  به  نيست.  خالي  نارسا  يا  نادرست  تحليلهاي  از  اسلام  تحليلي  تاريخ  كتاب 
آنها اشاره مي كنيم:

ـ آنچه مؤلف محترم در تحليل زمينه هاي ظهور اسلام در جامعه مكه ارائه كرده است 
(ص 37) بيش از حد رنگ و بوي اجتماعي و طبقاتي به خود گرفته و تأثير برخي انديشه 

هاي رايج در دوران تأليف كتاب، در آن مشهود است.
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ـ آنچه نويسنده در خصوص شكل گيري سه فرقه مهم؛ مرجئه، جهميه و معتزله عنوان 
كرده است (ص 314 ـ 313)، به نظر درست نمي آيد. نويسنده در باب مرجئه آورده است 
كه اين تفكر را «طرفداران خليفه هاي فاسد به خاطر بركنار داشتن آنان از انتقاد مردم پديد 
آوردند”. در خصوص جهميه نيز آورده است كه آنان نيز «به صورتي ديگر براي خليفه هاي 
اموي پشتيبان فكري بودند و آنان را از كيفر گناهاني كه مي كردند تبرئه مي كردند”. نيز 
عباسيان  آمدن  سر كار  بر  و  امويان  سرنگوني  به  را  ايشان  كار  يافتن  رونق  و  معتزله  ظهور 
تحليل  در  سياست زدگي  نوعي  از  ناشي  نظراتي  چنين  مي رسد  نظر  به  است.  داده  نسبت 
مسائل تاريخي باشد؛ زيرا اولا نويسنده محترم سند و مدركي در اين خصوص ارائه نداده 
است، ثانياً شكل گيري مرجئه را مي توان به عوامل فكري، مذهبي و اجتماعي نيز نسبت داد. 
به عنوان مثال مي دانيم كه يكي از مشهورترين عقايد مرجئه اين بود كه نبايد در باره اعمال 

و رفتار ديگران قضاوت كرد. 
آمده  كه  آنجا  يافت،  نيز  انجيل  در  مي توان  را  گزاره اي  چنين  كه  است  اين  واقعيت 
است: «ديگران را محكوم نكنيد تا خدا شما را محكوم نكند «(انجيل لوقا،  بخش 6، آيه 37). 
اين درست است كه برخي شخصيتها و محافل مرجئه از طرف بعضي امويان مانند حجّاج بن 
يوسف مورد حمايت قرار مي گرفتند (فرهنگ فرق اسلامي، ص 404) ولي فراموش نكنيم 
كه هم اينان در برابر اجبار حجّاج به لعن علي (ع) با او به مخالفت برخاستند و كار او را 
نوعي بدعت دانستند. نيز توجه داشته باشيم كه در سال 82 هجري در نبرد ديرالجماجم عليه 
اوجنگيدند (همان، ص 5 ـ 404). جالب اين كه جعد بن درهم كه از مرجئه و معلم مروان 
بن محمد، آخرين خليفه اموي، بود به خاطر اعتقاداتش، به دستور هشام بن عبدالملك به 
بصره تبعيد شد و در آنجا به دست فرماندار اموي، خالد بن عبداالله قسري، به وضع فجيعي 
به قتل رسيد (الفهرست، ص 401). در خصوص جهميه نيز نكته جالب اين است كه رئيس 
و بنيانگذار اين فرقه يعني جهم بن صفوان كسي است كه سلاح برگرفت و با دولت اموي 
جنگيد و سرانجام در مرو به دست امير اموي خراسان، نصر بن سيار، به قتل رسيد (الكامل، 
ج 2، ص 6ـ 445 ؛ توضيح الملل، ج 1، ص 49)؛ اما در خصوص معتزله نيز بايد گفت؛ 
اگر رونق كار آنان به دليل سرنگوني امويان و بر سر كار آمدن عباسيان بوده است،  چگونه 
است كه به قول مؤلف محترم، عباسيان و عمالشان پيوسته تا قبل از مأمون، آنان را مورد 
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تعرض قرار مي دادند (ص 313( .اينچنين معلوم مي شود كه آنچه آقاي دكتر شهيدي در 
اين باره آورده حداقل روايتهاي تاريخي معارضي دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. 
بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه مؤلف محترم در اين تحليل بدون توجه به ريشه هاي 
عميق شكل گيري اين فرق، تنها به ساده كردن موضوع پرداخته و به نقل برخي مشهورات 

بسنده كرده است. 
 » باره  در  كه  است  نقدي  كتاب،  اين  در  شهيدي  دكتر  تحليلهاي  مهمترين  از  يكي  ـ 
را  مشهور  ماجراي  اين  نقلي  و  عقلي  دلايلي  اساس  بر  و  كرده  ارائه   » قريظه  بني  سرانجام 
انكار كرده است. بر اساس نظر ايشان اختلاف موجود ميان روايتهاي مربوط به اين واقعه، 
بخصوص آنچه ابن اسحاق ، طبري و واقدي نقل كرده اند، مانع از پذيرش اين داستان است، 
ضمن اين كه اين داستان با سيره و سنت پيامبر نيز سازگار نيست و به همين دليل مي توان 

گفت ساختگي است.
مراجعه  زيرا  است.  نادرست  باره  دراين  ايشان  تحليل  كه  گفت  بايد  خصوص  اين  در 
دقيق به روايات مشهور و رايج ابن اسحاق و طبري از يك سو و واقدي (المغازي، ج 2، 
ص 16 ـ513) از سوي ديگر، مشخص مي سازد كه به رغم سخن مؤلف محترم، ميان اين 
روايات اختلافي وجود ندارد و اين روايتها به گونه اي مكمل يكديگرند و نه مخالف هم. 
علاوه بر اين، قرآن به عنوان قديمترين و معتبرترين اثر در تاريخ اسلام ـ به اين ماجرا تصريح 
كرده و از قتل و اسارت اين قوم سخن گفته است (سوره احزاب، آيات 7ـ 25). بنابراين 
دليل رد اين واقعه توسط دكتر شهيدي مربوط به مشكلي است كه در نوع نگاه ايشان به اين 
حادثه تاريخي وجود دارد، به اين معني كه ايشان در اين مورد، واقعه قتل و اسارت اين قبيله 
يهودي را با توجه به تبعات و نتايج بعدي آن تحليل كرده و به اصطلاح، زمان گذشته را در 
آينده ديده و چون به قول ايشان « اين داستان ... در قرن اخير دستاويزي براي شرق شناسان، 
مخصوصا يهوديان اسلام شناس شده است« (ص 94).  به جاي تحليل و تبيين آن، راه حل را 

انكار اصل ماجرا دانسته است.
3ـ3ـ2. آوردن مطالب نه چندان ضروري 

«تاريخ تحليلي اسلام« همان گونه كه نويسنده خود اشاره كرده است(ص 115)، در كل 
كتابي موجز و مختصر است و نويسنده در ارائه مطالب، از محدوده تاريخ پا فراتر ننهاده 
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است. بنابراين مطالب زائد و حتي تكراري در آن چندان به چشم نمي خورد. با وجود اين 
مؤلف محترم در مواردي اندك، به مطالبي پرداخته كه مي توان آنها را با عنوان و سبك و 

سياق كتاب ناهماهنگ دانست: 
ـ در صفحه 78، آنجا كه به غزوه ذات العشيره(؟) اشاره كرده، داستاني را درخصوص 

علي(ع) و عمار آورده است كه نقل آن هيچ ضرورتي ندارد. 
ـ در صفحات 300، 309 و 328، وقتي از امامان كاظم، رضا و جواد(ع) سخن گفته به 
سبك كتب قديمي مانند تاريخ يعقوبي، تعدادي از كلمات قصار اين حضرات را نيز نقل 
كرده است كه به رغم زيبايي اين سخنان و نيز محتواي غني آنها، متأسفانه بايد گفت، با 
سبك وسياق كتاب همخواني ندارد. جالب اين كه مؤلف محترم در خصوص ساير ائمه 

چنين كاري صورت نداده است.
ـ در صفحه 365، آنجا كه از يكي از نواب خاص امام دوازدهم يعني ”علي بن محمد 
سمري” سخن به ميان آمده، ناگهان به توضيحي لغوي در باره ضبط و معني كلمه ”سمري“ 

پرداخته است كه به فرض ضرورت اين توضيح، جاي آن در پاورقي است نه در متن. 
4ـ3ـ2. نادرستي برخي مطالب و اطلاعات ارائه شده

برخي اطلاعات و مطالب كتاب داراي اشكال است. به اين موارد اشاره مي كنيم:
ـ نويسنده محترم در صفحه 5 آورده است كه ” حجاز ... را حجاز ناميده اند چون در 
جهت شمالي يمن و شرق تهامه قرار دارد و اين دو قسمت را از هم جدا مي كند“. آنچه در 
جغرافياي تاريخي عربستان مشهور است اين است كه حجاز را حجاز گفتند به اين دليل كه 

ميان تهامه و نجد قرار داشت.
ـ در صفحه 42 در چهل ساله بودن خديجه هنگام ازدواج با پيامبر تشكيك كرده و 
آورده است: ” با توجه به فرزنداني كه خديجه به دنيا آورد، مي توان احتمال داد كه سن 
او كمتر از اين مقدار بوده است“. اين سخن به نظر درست نمي نمايد، چون اگر اين قول 
معقول را بپذيريم كه زهرا يعني آخرين فرزند خديجه، پنج سال پيش از بعثت به دنيا آمد. 

سن خديجه در اين هنگام پنجاه سال بوده است و اين غير طبيعي نيست.
ـ در صفحه 47، مقايسه اي ميان يونس بن بكير(يكي از راويان ابن اسحق) و ابن هشام 
و طبري صورت گرفته و چنين برداشت مي شود كه طبري از اين دو قديمتر است. ولي 
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است.  متأخرتر  هشام  ابن  و  يونس  از  طبري  و  است  اين  خلاف  واقعيت  كه  است   روشن 
ـ در صفحه 97، تعداد جنگهايي را كه در سال ششم هجري رخ داد، « دو سه جنگ « ذكر 
كرده است. ولي واقعيت اين است سال ششم هجرت از نظر تعداد جنگها، در تاريخ اسلام 
سالي استثنايي است به گونه اي كه حدود يك سوم كل جنگهاي دوران پيامبر در اين سال 

اتفاق افتاده است (رك: المغازي، ج 2، ص 534 به بعد).
ـ در صفحه 178 آورده است: ” عراقيان در سراسر حكومت علي و فرزندانش حسن و 
حسين و ...“ ولي ما مي دانيم كه امام حسين (ع) هيچ گاه موفق به تشكيل حكومت نشدند.

ـ در صفحه 296 آمده است كه ” حكومت ادريسيان ...تا سال سيصد و هفتاد و چهار 
است  اين  واقعيت  برافتاد. ”  نيز  آنان  دولت  مصر  فاطميان  دولت  انقراض  با  و  داشت  ادامه 
محترم  مؤلف  كه  همانگونه  نداشت.  مصر  فاطميان  سقوط  به  ربطي  ادريسيان  برافتادن  كه 
مصر  فاطميان  سقوط  تاريخ  ولي  برافتادند  هجري  سال 374  در  ادريسيان  اند،  كرده  اشاره 
در  كه  اتفاقي  چگونه  بنابراين  ص 140)  جديد،  اسلامي  هاي  (سلسله  است.  هجري   567
نيمه دوم قرن ششم اتفاق افتاده، مي تواند علت حادثه اي باشد كه دو قرن پيش از آن رخ 

داده است.
نويسنده  كه  است  مسلم  و  است  القلم  سهو  از  ناشي  موارد  اين  اغلب  كه  است  روشن 

محترم به چنين موضوعاتي آگاهي كامل دارند.
  5ـ3ـ2. اظهار سخنان مخالف و ناسازگار

مؤلف محترم در مواردي سخناني گفته است كه گاه در اين كتاب و گاه در آثار ديگر 
خود، خلاف آن را اظهار كرده است. به عنوان نمونه به مواردي اشاره مي كنيم:

ـ در صفحه 63، به صراحت از بنا نهادن مسجد قبا توسط پيامبر سخن به ميان آمده است 
ولي در صفحه بعد اين سخن انكار شده و آورده است كه اين مسجد ساخته دست پيامبر 

نيست بلكه بعدها توسط بني حارثه ساخته شده است. 
در  سجاد  امام  مدح  در  فرزدق  مشهور  قصيده  سرودن  ماجراي  به   ،288 ص  در  ـ 
مسجدالحرام و در حضور هشام بن عبدالملك اشاره كرده و آورده است: « سرودن چنان 
مديحه و شيوع آن در زبانها بيم جان داشت، ليكن اين شاعر بخاطر دوستي اهل بيت و نيز 

سرزنش اين خليفه زاده اموي هر گزندي را به خود خريد»
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اما جالب اين است كه دكتر شهيدي به خلاف اين سخنان، در كتابي ديگر (زندگاني 
اين  از  بسياري  بيتهاي  اصالت  هم  مفصل،  بحثي  طي  و  ـ113)  ص 133  الحسين،  بن  علي 
هم  و  كرده  تشكيك  فرزدق  توسط  آنها  شدن  سروده  در  هم  برده،  سؤال  زير  را  قصيده 
كتاب  در  آنچه  با  اين  و  است  كرده  انكار  را  بيت  اهل  به  نسبت  فرزدق  دوستي  و  ارادت 
تاريخ تحليلي اسلام آمده است، سازگاري ندارد. درست است كه بر اساس تاريخ مندرج 
در مقدمه كتاب زندگاني علي بن الحسين، دكتر شهيدي اين كتاب را در سال 1364 شمسي 
يعني چند سال بعداز چاپ تاريخ تحليلي اسلام منتشر كرده است ولي مي دانيم كه هردو 
است.  بوده  فراهم  مطلب  تصحيح  امكان  و  اند  شده  چاپ  تجديد  بارها  آن  از  پس  كتاب 
جالب اين كه در چاپ اخير تاريخ تحليلي اسلام نيز با وجودي اين كه كتاب حروفچيني 

مجدد شده است، اين تناقض برطرف نگرديده است.
4ـ2. ادبيات (نثر و لحن كتاب، پاراگراف بندي،  نقل قولها)

1ـ4ـ2. نثر كتاب
نثر تاريخ تحليلي اسلام، نثري است روان و خالي از حشو و زوائد و تكرار. به همين 
مقصود  سهولت  به  آن  طريق  از  و  كند  مي  برقرار  ارتباط  آن  با  آساني  به  خواننده  دليل 
در  شهيدي  دكتر  نثر  كه  گفت  و  رفت  فراتر  اين  از  توان  مي  حتي  يابد.  درمي  را  نويسنده 
اين كتاب نثري جاندار، زيبا و دلنشين است و اين را مي توان حاصل علم و احاطه ايشان به 
ادبيات فارسي و عربي و سالها ممارست با متون نثر و نظم اين دو زبان و نيز ذوق و سليقه 
را در  ايشان در مواردي حتي تفنن به خرج داده و جملاتي  ايشان دانست. جالب اين كه 

قالب نثر مسجع آورده است. به عنوان نمونه به اين جملات دقت كنيد؛
كه  دارد  عدالتي  و  داريد  آرزو  كه  است  همان  يزيد  ...گفت  اشدق  سعيد  بن  «عمرو 
مي خواهيد و پس از اين سخنان ديگر دين فروشان و دنياخران ... يزيد را بدانچه در او نبود 

ستودند و آنچه را دراو بود از وي زدودند« (ص 188)
با وجود اين متن كتاب گاه داراي اشكالاتي است كه شايد بيشتر آنها را بتوان به عدم 

دقت در ويراستاري كتاب نسبت داد. به اين موارد اشاره مي كنيم: 
الف. وجود ابهام در برخي جملات؛

ـ در سطرهاي آخر صفحه 7 آمده است: ” در پيمودن راههاي دراز سرعت شتر سه برابر 
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اسب است“. براستي اين جمله چه معنايي مي دهد؟ يعني طاقت شتر بيش از اسب است و به 
اين دليل بيش از اسب راه مي پيمايد يا اين كه اصولا شتر سريعتر از اسب حركت مي كند. 

(ظاهرا چنين نيست). به هر حال جمله داراي ابهام است.
ـ در پاراگراف چهارم صفحه 15 آمده است: « آليوس گاليوس (رومي) با لشكري به 
جنوب عربستان حمله برد و در مدت چند روز خود را به مأرب رساند «. سؤال اين است 

مگر اين سردار رومي از كجا حركت كرده بود كه ظرف « چند روز «به مأرب رسيد. و 
اصولا « چند روز « يعني چند روز؟  

ـ در پاراگراف اول صفحه 34 آمده است: «در قرآن كريم هرجا حنيف و يا حنفا آمده، 
مقصود كساني است كه بر دين فطرت ابراهيمي هستند.» براستي «بر دين فطرت ابراهيمي» 

بودن يعني چه؟
ـ در پاراگراف دوم صفحه 92 آمده است: « ابوسفيان در سال چهارم هجرت گروهي 
را به بدر آورد، اما در وسط راه پشيمان شد و برگشت.» مي بينيم كه صدر و ذيل اين كلام 
با هم همخواني ندارد؛ اين را مي دانيم كه ابوسفيان به بدر نيامد و از بين راه آن برگشت. 

بنابراين چگونه مي توان گفت؛ « ابوسفيان...گروهي را به بدر آورد.» ؟ 
شكست  «سرانجام  كه  است  آمده  متنبيّان  مورد  در   105 صفحه  سوم  پاراگراف  در  ـ 
يعني  چه؟   يعني  نبوت  مدعيان  شدن  ناپديد  كه  است  اين  سؤال  شدند.»  ناپديد  و  خوردند 

پنهان شدند؟  يعني مردند؟ و يا...
ـ در پاراگراف اول صفحه 118 آمده است كه « گروهي هم بودند كه نمي دانستند از 

مدينه و شخص ابوبكر اطاعت كنند.» در اين جمله « نمي دانستند» به چه معني است؟ 
سرزمينهاي  رستم...از  بن  «عبدالرحمان  است؛  آمده  صفحه 166  سوم  پاراگراف  در  ـ 
واژه  گفته مي شود «جنوب شرقي» و  ايران برخاسته بود.» در جغرافيا معمولا  شرق جنوبي 

«شرق جنوبي» حتي به فرض درستي آن، نامأنوس است. 
البته شايد بتوان اغلب اين ابهامات را از سنخ اغلاط تايپي دانست.

ب. كاربرد بعضي كلمات نادرست يا نامناسب؛ 
ـ در پاراگراف دوم صفحه 23 آمده است: «دولتهايي كه اين مهاجران تشكيل دادند، 
غسانيان، لخميان و آل كنده مي باشند. »كلمه «مي باشند» واژه اي غير فصيح است كه اگرچه 
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كثرت استعمال آن، اندك اندك تبديل به مجوزي براي كاربرد بيشتر آن گرديده است. 
سرپرستي  را  دهخدا  لغتنامه  مؤسسه  سالها  كه  شهيدي  دكتر  چون  اي  نويسنده  از  ولي 
كرده و فرهنگ معين را به چاپ رسانده است،     مي توان انتظار داشت كه از به كاربردن 

چنين واژه اي خودداري كند. 
ـ نويسنده در مواردي كلماتي كهنه و نامناسب به كار مي برد كه دليل آن معلوم نيست. 
و  «چهل  است.  آورده  مليون،  هشت  و  چهل  جاي  به  صفحه 333  اول  پاراگراف  در  مثلا 
آمده  صفحه 336  در  است؛  شده  تكرار  نيز  موضوع دو جاي ديگر  هزار» اين  هزار  هشت 
فارسي  زبان  در  رايج  استعمال  مطابق  كه  صورتي  در  هزار«  پانصد  و  هزار  هزار  است: «دو 
جاي  به  نيز   359 صفحه  دوم  پاراگراف  در  هزار.  پانصد  و  دومليون  بنويسد؛  توانست  مي 
 .” هزار  پانصد  و  هزار  هزار   ” است:  آورده  هزار،  پانصد  و  ميليون  يك  فهم  قابل   عدد 
ـ به نظر مي رسد در پاورقي 2 صفحه 35 كه به ترجمه آيه 126 سوره بقره اختصاص دارد، 
كه  است  آن  اهل  و  مكه  براي  ابراهيم  دعاي  آيه،  محتواي  است.  گرفته  صورت  اشتباهي 
«ربّ  اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باالله واليوم الآخر» و نويسنده 
محترم ترجمه كرده اند: « پروردگار من اين شهر را ايمن گردان و از مردم آن،  آنان كه به 
خدا و روز رستاخير گرويده اند را ميوه ها روزي كن. « سخن بر سر ترجمه واژه « الثمرات 
« است كه نويسنده محترم آن را « ميوه ها « ترجمه كرده است و اين اگرچه ظاهرا اشتباه 
نيست ولي با توجه به وضعيت جغرافيايي و اقليمي مكه نمي تواند درست باشد. زيرا اگر ما 
اين معني را بپذيريم بايد اين را نيز بپذيريم كه خداوند هيچ گاه دعاي پيامبر خود را اجابت 

 نكرده است؛ چون مكه هيچ گاه محل « الثمرات « به اين معني نبوده است. 
ج. وجود حشو در برخي جملات؛ 

ـ در سطر آخر صفحه 206 و سطر اول صفحه 207 آمده است: «مختار همان كسي است 
كه چون لشكريان امام حسن (ع) بر او شوريدند و او را زخمي كردند و او به خانه عامل 

مدائن، كه عموي مختار بود، رفت، مختار گفت بهتر است حسن را به بند كني ...» 
روشن است كه بايد «مختار» آخر را حذف كرد. 

ـ در پاراگراف پنجم صفحه 236 آمده است: «از جمله وقايع زمان هشام رحلت امام باقر 
عليه السلام در عصر اوست.» معلوم است كه با توجه به اين كه در ابتداي جمله گفته شده 



319روزنامه نگارى نوين دانشجويى

كه «از جمله وقايع زمان هشام»، كلمات «در عصر او» اضافي هستند. 
ـ گاه نيز جملاتي تكراري به چشم مي خورد. مثلا در اواخر صفحه 289 به تاريخ مرگ 
خصوص  در  ديگر  صفحه  دو  ادامه،  در  مؤلف  ولي  شده  اشاره  آن  نحوه  و  عباسي  مهدي 
حوادث دوره او سخن گفته و باز در سطر آخر صفحه 291 به مرگ اين خليفه و تاريخ آن 

اشاره كرده است. 
2ـ4ـ2. پاراگراف بندي كتاب

متأسفانه تاريخ تحليلي اسلام از اين منظر كتابي است ضعيف. مي دانيم كه ايجاد هر 
پاراگراف جديد در متن، يعني پرداختن به موضوعي تازه، بنابراين تا وقتي موضوع سخن 
عوض نشود، نبايد به پارگراف جديدي پرداخت. ولي اين قاعده به هيچ وجه در اين كتاب 
رعايت نشده است تا جايي كه به نظر مي رسد نويسنده محترم يا ويراستار (در كتاب البته 
اشاره اي به ويراستاري آن نشده است) و شايد هم حروف چين كتاب هرجا خسته شده و 
يا قصد تفنن داشته،  به پارگراف جديدي پرداخته است. به عنوان نمونه فقط به برخي از اين 
موارد (به عنوان مشتي كه نمونه خروار است.) اشاره مي كنيم؛ در صفحه 11، پاراگرفهاي 
سوم، چهارم، ششم و هفتم مشمول اين حكم هستند، در صفحه 15، پاراگرفهاي پنجم و 
 ،34 صفحه  در  چهارم،  پاراگراف   ،32 صفحه  در  آخر،  پاراگراف   ،28 صفحه  در  هفتم، 
پاراگراف  دو   ،48 صفحه  در  پنجم  پاراگراف   ،36 صفحه  سوم،  در  و  دوم  پاراگرفهاي 
آخر، در صفحه 57، پاراگراف چهارم، در صفحه 111، پاراگراف سوم،  در صفحه 203، 
در  ششم،  و  پنجم  دوم،  چهارم،  پارگرافهاي   ،206 صفحه  در  سوم،  و  دوم  پارگرافهاي 
صفحه  چهارم  و  سوم  پاراگرافهاي  صفحه 256،  آخر  پارگرافهاي  و 211،  صفحات 210 
293، پاراگراف پنجم صفحه 310، پارگرافهاي دوم در صفحات 310 و 311، پاراگراف 
آخر صفحه 325 و نيز عموم پارگرافهاي صفحه 343 و سرانجام در صفحه 362، تفكيك 

پاراگراف آخر تنها نمونه هايي از اين دست اند. 
3ـ4ـ2. نقل قولهاي كتاب

معمولا در كتابهاي تاريخي مطالبي بسياري از منابع ديگر نقل مي شود. اين را نيز مي 
دانيم كه ارجح آن است كه اين نقلها حتي المقدور به صورت غير مستقيم بيان شوند. يعني 
آنچه ديگران گفته اند، با قلم مؤلف بيان شود و در صورتي كه نقل قولي مستقيم ضروري 
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باشد، لازم است چندان طولاني نشود. روش آقاي دكتر شهيدي در كتاب تاريخ تحليلي 
اسلام، در اين باره يكسان نيست. به اين معني كه در حالي كه در مواردي اين موضوع كاملا 
رعايت گرديده، در مواردي نيز توجهي به آن نشده است. به عنوان مثال در صفحات 31 و 
32، سخن كلبي در خصوص بت پرستي اعراب، بسيار خوب و مناسب تلخيص و به صورت 
غير مستقيم نقل شده است. اما در صفحات 68 تا 70، متن پيمان مدينه در دو و نيم صفحه به 
صورت مستقيم آورده شده است كه به هيچ وجه مناسب نيست. همچنين در صفحات 122 

و 124 دو نقل قول طولاني از تاريخ طبري آورده شده است.
يكي از نكات جالب در كتاب تاريخ تحليلي اسلام، آوردن ديالوگهايي از شخصيتهاي 
است.  ساخته  شبيه  نمايشنامه  متن  يك  به  را  كتاب  مواردي  در  كه  است  تاريخي  حوادث 
در  كه  معني  اين  به  نيست.  يكدست  محترم  نويسنده  كار  نيز  خصوص  اين  در  متأسفانه 
مواردي اين كار در جملاتي كوتاه صورت گرفته كه باعث ايجاد تنوع در متن و زيبايي آن 
گرديده است. به عنوان نمونه مي توان به گفتگوي معاويه و پسر مغيره بن شعبه در صفحه 
188 و نيز گفتگوي وليد و مروان در صفحه 194 اشاره كرد. اما گاه اين گفتگوهاي نمايش 
گونه طولاني شده و سبك وسياق كتاب را تحت تأثير قرار داده است. به عنوان نمونه مي 
توان به متن گفتگوي منصور و ابومسلم در صفحه 297 اشاره كرد كه بسيار طولاني است و 

گويي ديالوگ دو شخصيت در يك نمايشنامه واقعي است. 
4ـ4ـ2. غلط تايپي

كتاب از اين نظر مشكل چنداني ندارد جز اين كه در مواردي معدود، اغلاطي در آن 
راه يافته كه به آنان اشاره مي كنيم: 

1. «بتراء» به جاي «پتراء» در زيرنويس تصوير صفحه 17.
2. «سر» به جاي «سير» در سطر دوم پاورقي شماره 2 صفحه 37.

3. «نضر بن حرث» به جاي «نضر بن حارث»، در پاراگراف دوم صفحه 53. از آنجايي 
كه عموم مآخذ تاريخ اسلام نام اين فرد را به شكل دوم ضبط كرده اند،  اگر صورتي كه 
نويسنده محترم آورده است،  غلط تايپي نيست، مناسب بود ايشان به مأخذي كه اين نام را 

«حرث» ثبت كرده است، اشاره مي كردند.
4. «جنايت» به جاي «جنابت» در صفحه 85، پارارگراف دوم،  سطر پنجم.
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5. «يا» به جاي «تا» در صفحه 111، سطر پنجم.
6. «نيز» به جاي «نزديك» در صفحه 126، سطر ششم.

7. «زياد» به جاي «يزيد» در صفحه 198، سطر آخر.
8. «قيس» به جاي «قيسي» در صفحه 215، پاورقي 

9.  «آل» به جاي «آن» در صفحه 282، پاراگراف سوم، سطر اول. 
5ـ2. روش

روش نويسنده محترم،  در تحليل و ارائه مطالب كتاب متأسفانه يك دست نيست. به اين 
معني كه روش كار ايشان گاه منطبق با چهارچوبهاي علمي و تحقيقاتي است و گاه خارج از 

اين ضوابط و معيارها. اكنون مواردي را در اين خصوص مورد بررسي قرار مي دهيم:
1ـ5ـ2. برخورد نويسنده با منابع تاريخي

برخورد دكتر شهيدي با منابع و مآخذ تاريخ اسلام، برخوردي تحليلي و نقادانه است. 
و  سوم  هاي  سده  در  اسلام  تاريخ  نويسندگان  را  آنچه  نبايد  كه  است  عقيده  براين  ايشان 
چهارم هجري بر اساس روايتهاي غير مكتوب قرون اول و دوم، در آثار خود گرد آورده 
اند، بدون نقد و بررسي پذيرفت. وي بر اين باور است كه بخشي از آنچه در اين آثار با 
آن روبرو هستيم، در حقيقت قصه هايي است مربوط به دوران پيش از اسلام كه در دوره 
اسلامي گرد آورده شده و نام تاريخ به آنها داده اند (ص 3). ايشان اين حكم را به دوره 
اسلامي هم تعميم مي دهد و به همين دليل راويان برخي حوادث از جمله فتوحات  را بيشتر 
و  تغيير  به  شهيدي  دكتر  مورخ (ص 129).  تا  است  دانسته  پرداز «  داستان  عنوان «  شايسته 
تحريفاتي كه  در فاصله نسبتا طولاني وقوع حوادث صدر اسلام تا زمان تدوين اين آثار  
در روايتهايي كه ماده اين كتب و  مآخذند، رخ داده است، كاملا واقف است (ص 171) و 
اينچنين اصالت قديمترين آثار تاريخ اسلام را زير سؤال برده و پذيرش روايتهاي اين آثار را 
بدون نقادي كافي و در نظر گرفتن قرائن ديگر، با چالشي جدي مواجه ساخته است. ايشان 

در اين باره گاه به نقادي برخي روايات مشهور تاريخي پرداخته است:
ـ در صفحه 225 به نقد روايات مربوط به سفر امام باقر به شام در در دوران عبدالمك 

بن مروان پرداخته و هفت دليل بر نادرستي آنها ارائه كرده است (ص 6ـ 225)
ـ در صفحه 284، كتاب، ضمن نقل حديث مشهور « المهدي من ولدي اسمه اسمي و 
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اسم ابيه اسم ابي « متعرض اصالت آن شده و آن را به احتمال زياد ساخته پيروان محمد، 
نفس زكيه دانسته است. 

ـ در صفحه 160 متعرض برخي روايتهاي مربوط به انگيزه عبدالرّحمن بن ملجم در قتل 
امام علي گرديده و آنها را نتيجه خيال بافي قصه پردازان دانسته است. نظر مؤلف معطوف به 

داستان مشهور قطام است (در اين باره نيز رك: علي از زبان علي، ص 164ـ 158(
ـ اما اوج كار نويسنده در اين خصوص نقد روايات مربوط به سرانجام بني قريظه است 
(ص 6ـ 93) كه طي آن مؤلف محترم يكي از مشهورترين ماجراهاي تاريخ دوران پيامبر را  

كه قرآن بدان تصريح دارد ، رد و انكار كرده است.
با وجود اين نويسنده تاريخ تحليلي اسلام، در مواردي ديدگاه نقادانه خود را وانهاده 
و خلاف آن عمل كرده است: به عنوان مثال: در صفحه 282كتاب، دو رقم مبالغه آميز را 
بدون هيچ نقد و نظري نقل كرده است: اول اين كه تعداد كشته هاي سپاه سنباد را 60000 
تن ثبت كرده و در مورد دوم كشتگان سپاه استاذسيس در نبرد با سپاهيان منصور را 70000 
نفر نوشته است. نويسنده محترم اين هردو آمار را از كتاب الكامل ابن اثير نقل كرده است 
و مي دانيم كه ابن اثير در نقل حوادث اين سالها متكي به تاريخ طبري است كه خود جزء 
آن دسته آثاري است كه به نظر دكتر شهيدي نمي توان روايتهاي آنها را بدون نقادي و در 

نظر گرفتن قرائن و شواهد ديگر پذيرفت. 
تاريخ نگاري،  و  تاريخي  منابع  به  محترم  مؤلف  نگرش  نوع  خصوص  در  ديگر  نكته  ـ 
اظهار نظري است كه در خصوص چهارچوب وظايف تاريخ نگار صورت داده است. وي 
آورده  عثمان،  خلافت  دوران  در  اسلام  بزرگان  از  بسياري  شدن  ثروتمند  از  بحث  هنگام 
است كه «اگر بخواهيم فهرستي از اين ثروتمندان در اين جا بنويسيم خارج از وظيفه تاريخ 
اين  دادن  دست  به  ميان  مخالفتي  زيرا  آيد  نمي  درست  نظر  به  سخن  اين  است».  نگاري 
اقدام  بايد  بپذيريم  را  سخني  چنين  اگر  ندارد.  وجود  نگار  تاريخ  يك  وظيفه  با  فهرست 
در  بدانيم.  تاريخ نگاري»  وظيفه  از  «خارج  عملي  نيز  باب  اين  در  را  مورخين  از  بسياري 
صورتي كه اين نوع اطلاعات، بسيار مفيد و سودمندند و بخصوص در تحليل اجتماعي و 

سياسي تاريخ يك دوران به كار مي آيند. 
2ـ5ـ2. ارائه نكردن تحليل هاي لازم در برخي موارد
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طبيعي است خواننده كتابي كه عنوان « تحليلي»  را بر جلد دارد، انتظار داشته باشد كه 
نويسنده كتاب در تمامي موارد رويكردي تحليلي به حوادث داشته باشد يعني هم علل و 
دلايل حوادث را بيان كند و هم آثار و تبعات آن را، ولي متأسفانه بايد گفت كتاب از اين 
نظر هم نوعي ناهماهنگي دارد. به عنوان نمونه مي توان اشاره كرد كه نويسنده محترم در 
بيان حوادث عصر نبوي، در بيشتر موارد نه تنها تحليلي ارائه نكرده بلكه حتي از بيان كامل 
گزارش  به  تبديل  كتاب  از  بخش  اين  روي،  اين  از  است.  نموده  خودداري  نيز  حوادث 
حلف  خصوص  در  مؤلف  نمونه  عنوان  به  است.  گرديده  سالها  اين  حوادث  از  مختصري 
الفضول هيچ تحليلي ارائه نداده است و تنهابه ذكر مختصر همانچه ديگران پيشتر گفته اند 
بسنده كرده است (ص 2 ـ 41). همچنين هنگام بحث از حوادث جنگ احد و سخن گفتن 
از اين كه چرا ابوسفيان بعد از شكست دادن مسلمانان در ميدان جنگ، به مدينه حمله نكرد، 
هيچ تحليلي ارائه نداده و دليل آن را به استناد قرآن (به آيه يا آيات مورد نظر اشاره نشده 
است.) بيمي دانسته كه خداوند در دل او انداخت (ص 9 ـ 87 )جالب اين كه ايشان در همين 

باب تحليل معقول مستشرقين را ضعيف و غير قابل قبول دانسته است.
3ـ5ـ2. روش مؤلف در نقد مستشرقين

اصولا دكتر شهيدي در كتاب تاريخ تحليلي اسلام نظر مثبتي راجع به مستشرقين ندارد؛ 
به اين موضع در مقدمه چاپ دوم كتاب تحليلي از تاريخ اسلام تصريح شده است؛ آنجا 
كه بيشتر آثار مستشرقين در باب تاريخ عصر نبوي و سياسي اسلام، آميخته با «غرضي يا 
مرضي» معرفي (تحليلي از تاريخ اسلام،  بخش يك، ص 3) و به كوشش مؤلف براي «نشان 
به  هرجا  معمولا  نيز  كتاب  متن  در  ص4)  (همان،  است.  شده  اشاره  آنان»  لغزشهاي  دادن 
آنان و نظراتشان اشاره شده، اين نظرات رد و انكار شده اند. به مواردي از اين دست اشاره 

مي كنيم: 
ـ دكتر شهيدي در خصوص داستان سرانجام بني قريظه آورده است كه «اين داستان 
يهوديان اسلام شناس شده است»  ... در قرن اخير دستاويزي براي شرق شناسان مخصوصاً 
(ص  94). به همين دليل به نظر مي رسد كوشش نافرجامي نيز كه ايشان براي انكار اين واقعه 

صورت داده اند، مسبوق به همين موضوع است. 
ـ در بحث از جنگ احد نيز ضمن ذكر نظر «بعضي اسلام شناسان غربي» در خصوص 
عدم حمله ابوسفيان پس از پيروزي در ميدان جنگ به شهر مدينه، به دليل در اختيار نداشتن 
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بسيار  را «تحليلي  اين  دليلي  هيچ  بدون  شهر(ص 87)،  اختيار گرفتن  در  براي  وسيله كافي 
بر  دليلي  كه  حالي  در  است (ص 88).  كرده  خودداري  آن  پذيرفتن  از  و  قلمداد  ضعيف» 
ضعف اين تحليل معقول ارائه نشده و تنها به رعبي كه خداوند در دل مشركين انداخت، 
اين  با  تناقضي  ضرورتاً  مشركين،  قلوب  در  رعب  افتادن  كه  آن  حال  است.  كرده  اشاره 

موضوع ندارد.
ـ هنگام بحث از دلايل پيروزي مسلمانان در جنگ بدر بر مردم مكه، باز هم بدون هيچ 
دليلي، سخن معقول «بعضي تاريخ نويسان غربي»  كه اين پيروزي را به قوت و قدرت مردم 
مدينه در مقايسه با مردم مكه نسبت داده اند، « توجيهي بي اساس» دانسته و آورده است كه 
چنانچه اين را نيز عاملي به حساب آوريم، عامل مهمي نبوده است. از نظر دكتر شهيدي 
اين پيروزي صرفا ريشه در ايمان مسلمانان داشته است (ص 80). مي بينيم كه در اين جا نيز 
تحليل معقول و پذيرفتني مستشرقين رد شده است. در تاريخ مشخص است كه مردم مكه 
ساليان طولاني بود كه درگير جنگ نبودند، ولي يثربيان تا نزديكي هجرت پيامبر با هم مي 
جنگيدند. بنابراين پذيرفتني است؛ قبيله اي كه جوانانش هيچ گاه در جنگي شركت نكرده 
(تاريخ  داد  رخ  الفيل  عام  سال 20  حدود  فجار  جنگ  يعني  قريش  جنگ  (آخرين  بودند 
يعقوبي، ج 1، ص 370) كه هنگام وقوع جنگ بدر در سال دوم هجري، حدود 32 سال 
از آن تاريخ گذشته بود)، در مقايسه با مردمي كه تا همين سالهاي اخير درگير جنگ بوده 
اند از آمادگي كمتري برخوردار بوده باشند. جالب است كه آقاي دكترشهيدي خود چند 
صفحه جلوتر (ص 85)، سخن بني قينقاع را خطاب به پيامبر نقل كرده است كه اين قبيله 
يهودي در مقايسه آمادگي رزمي خود با قريش خطاب به پيامبر مي گويند: « شكست مردم 

مكه (در جنگ بدر) تو را فريفته نگرداند، آنان مردم جنگ نبودند...» 
مشاهده مي كنيم كه نويسنده تاريخ تحليلي اسلام هيچ تحليلي حتي معقول را از هيچ 
مستشرقي نمي پذيرد و به شيوه اي كاملاً سنتي، ملاك درست و غلط بودن را نه محتواي 
سخن بلكه دين و مذهب گوينده قرار مي دهد. نتيجه آن مي شود كه تنها مسلمانان، آن هم 

از منظري خاص، حق «تحليل تاريخ اسلام» را دارند. 
4ـ5ـ2. عدم ارائه اسناد برخي مطالب 

پيشتر هنگام بحث از مرجئه و جهميه و معتزله گفتيم كه نويسنده محترم سندي در خصوص 
اظهارات خود ارائه نكرده است. اكنون به مواردي ديگر از اين دست اشاره مي كنيم: 
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ـ در صفحه 48 آمده است كه «قريش حاضر بودند، رياست او (پيامبر) را بپذيرند». ولي 
هيچ سندي براي اين مطلب ارائه نشده است. حقيقت اين است كه پذيرش اين سخن غير 
مستند بسيار دشوار است زيرا به نظر مي رسد بخش مهمي از مخالفت بزرگان قريش با پيامبر 

ناشي از اين بود كه آنان قصد پذيرش رهبري او را نداشتند.
ـ در صفحه 55، سال مسلمان شدن عمر، پنج سال قبل از هجرت (سال 8 بعثت) ذكر 
شده و در پاورقي شماره 2 همين صفحه آمده است كه «در بعضي سندها سالياني متأخرتر 
هم ديده مي شود». ولي در هيچ يك از اين موارد، نويسنده سند يا سندهاي خود را معرفي 
نكرده است. مشهور اين است كه عمر در سال 6 بعثت اسلام آورده است و ردّ اين روايت 

مشهور نياز به ارائه سند معتبر دارد. 
ـ در صفحات 57 و 58، ماجراي رفتن پيامبر به طائف را آورده و آوردن برخي جملات 
ميان گيومه، حاكي از اين است كه اين مطالب به صورت مستقيم نقل شده اند ولي بر خلاف 

روش معمول، سند اين مطالب ارائه نگرديده است. 
ـ در صفحه 67، آورده است: پيمان مدينه را «نخستين قانون اساسي» عنوان داده اند. ولي 
سند اين ادعا به دست داده نشده است. ظاهرا نويسنده محترم اين عنوان را از محمد حميداالله 
وام گرفته است كه كتابي تحت عنوان اولين قانون اساسي مكتوب در جهان (ترجمه مرحوم 
سيد غلامرضا سعيدي) نوشته و در آن اين پيمان را به اين نام خوانده است. مشاهده مي شود 
كه حميداالله از «اولين قانون اساسي مكتوب» سخن گفته است ولي دكتر شهيدي از «نخستين 
قانون اساسي» . بنابراين حتي اگر سخن حميداالله نيز درست باشد. سخن دكتر شهيدي مطلبي 

وراي آن است. 
به  آن  منبع  ولي  آمده  سريه  و  غزوه  تفاوت  پيرامون  مشهوري  سخن  صفحه 80،  در  ـ 
دست داده نشده است. جالب اين كه اين سخن مشهور چندان پايه و اصلي هم ندارد، زيرا 
مغازي نويس مشهور تاريخ اسلام، محمد بن عمر واقدي كه مهمترين و مشهورترين كتاب 
تمامي  و  نشده  قائل  را  تمايزي  و  تفكيك  چنين  نوشته،  اسلام  صدر  جنگهاي  به  راجع  را 
جنگهاي صدر اسلام (چه آنهايي كه پيامبر در آنها حضور داشته و چه آنهايي كه فرمانده 
جنگ فرد ديگري بوده است.) را غزوه خوانده و كتاب خود را نيز به همين دليل المغازي 

ناميده است. 
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ـ در همين صفحه از وجود جاسوساني در مدينه سخن به ميان آمده است كه اطلاعات 
مربوط به لشكركشي هاي پيامبر را به كاروانهاي قريش مي رسانده اند و زمينه فرار آنها را از 
دست مسلمانان فراهم مي آورده اند. گرچه پذيرفتن اين سخن دشوار نيست وحتي معقول و 

مقبول مي نمايد، ولي مناسب بود مؤلف محترم در اين باره سندي نيز به دست مي دادند. 
به  را  ابوبكر  بيعت  از  ناراضيان  پيامبر  عموي  عباس  كه  است  آمده  صفحه 117،  در  ـ 
دست برداشتن از مخالفت با او ترغيب كرد. اين نيز مطلبي مهم و جالب است كه متأسفانه 

سند آن به دست داده نشده است. 
ـ در صفحه 143، آورده است كه بلال «مولي زاده اي بود كه رياست لشكريان اسلام 
را به عهده مي گرفت». نويسنده سند فرمانده شدن بلال در جنگ يا جنگهايي را ارائه نكرده 
است و ظاهرا در منابع، خبري از فرمانده شدن بلال نيست. شايد منظور مؤلف محترم اسامه 

بن زيد بوده است.
5ـ5ـ2. رعايت انصاف علمي

او  مذهب  و  فكر  با  كه  حوادثي  و  جريانات  شخصيتها،  با  برخورد  در  اصولاً  نويسنده 
متفاوت و حتي متضادند به نحو منصفانه اي برخورد كرده و از آن سو نيز در بيان فضائل 
شخصيتهاي مورد تائيد خويش راه افراط نپيموده است. به همين دليل از آن ابايي ندارد كه 
بر خلاف نظر رايج در ميان شيعيان، از رحلت امام باقر(ع) سخن بگويد و نه شهادت او (ص 
237). از ديگر موارد مي توان به لحن ملايم نويسنده در باره آنان كه در سقيفه بني ساعده 
ابوبكر را به خلافت برداشتند (ص 116) و نيز بيان سيره نيكوي عمر در دوره زمامداري اش 
(ص 144) اشاره كرد. مؤلف حتي پا را از اين فراتر نهاده و ضمن بيان مشكلات اطرافيان 
عثمان، از كوشش او براي اصلاح رابطه اش با مردم سخن به ميان آورده است (ص 190) . 
يزيد  يعني  تشيع  در تاريخ  منفورترين شخصيت  از  گفتن  هنگام سخن  حتي  شهيدي  دكتر 
بن معاويه نيز پا از حد اعتدال بيرون ننهاده است و به رغم سخن گفتن از ضعفهاي يزيد و 
اعمال غير قابل توجيه او،  به «رسايي سخن او» اشاره كرده است (ص 193) و حتي آورده 
است كه شايد برخي اعمال ناشايست را مشاور مسيحي او، سرجون،  با هدف واژگون كردن 
حكومتي كه به هرحال نام اسلامي داشته است، به او القا كرده باشد (ص 200). به هر حال 

اين مايه نرمي و تسامح را مي توان به انصاف علمي نويسنده نسبت داد. 
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6ـ5ـ2. ارجاعات و پاورقي هاي كتاب
اشاره  آنها  به  كه  است  فراواني  اشكالات  داراي  كتاب  پاورقي هاي  و  ارجاعات 

مي كنيم:
ـ نويسنده تقريباً در سرتاسر كتاب، ارجاعات و پاورقي هاي خود را به صورت مختصر 
انتهاي  در  منابع  كامل  كتابشناسي  ارائه  از  گريزي  هيچ  وضعي  چنين  در  است.  كرده  ذكر 
كتاب نيست، ولي نكته عجيب آن كه تاريخ تحليلي اسلام، فاقد كتابشناسي است. جالب 
اين كه در مواردي انگشت شمار، نويسنده روال معمول خود را برهم زده و در پاورقي ها 
پاورقي  به  مي توان  باره  اين  در  است.  كرده  اشاره  خود  استفاده  مورد  كتب  مشخصات  به 
صفحه 115، پاورقي 3 صفحه 158، پاورقي صفحه 159، پاورقي صفحه 191 و پاورقي 2 
صفحه 211 اشاره كرد، و باز هم جالب اين كه در اين موارد نيز گاه روال معمول در ارائه 
كتابشناسي ها توسط ايشان رعايت نشده است. مثلا در برخي مواقع ابتدا به جلد و صفحه 

مورد نظر اشاره شده و بعد نام ناشر كتاب آمده است (رك: ص 182، پاروقي 1).
ـ ارجاعات مختصر نويسنده نيز يكدست نيست. مثلاً در پاورقي 3 صفحه 3، نام مؤلف 
آمده است بدون نام كتاب. ولي در پاورقي هاي 1 و 4 همين صفحه، نام كتاب آمده است 
نام  پاورقي 2،  در  صفحه 36  در  صفحه 238.  پاورقي 1،  است  چنين  هم  مؤلف.  نام  بدون 
مؤلف آمده ولي نام مترجم ذكر نشده است. در صفحه 274 در پاورقي 2 به دو منبع اشاره 
شده است؛ يكي با نام و ديگري بدون نام مؤلف. در صفحه 362 در پاورقي هاي 3 و 4 تنها 
به ذكر نام كتب مورد نظر اشاره شده بي نام مولف يا جلد و صفحه مورد نظر. در صفحه 
292 نيز همين موضوع تكرار شده است و تنها آمده است؛ «ديوان دعبل». بي هيچ اشاره اي 
ديگر. وضع در پاورقي 1، صفحه 191 نيز از همين قرار است و از جلد و صفحه مورد نظر 
در آن خبري نيست. در پاورقي صفحه 42، براي كسي كه آشنايي تخصصي با منابع تاريخ 
اسلام ندارد، مشخص نيست كه «محمد حميداالله» چه نسبتي با سيره ابن اسحاق دارد؛ مؤلف 

است يا مترجم يا مصحح؟ 
گونه  اين  در  معمول  ترتيب  و  نظم  و  شده  اشاره  زائد  مطالبي  به  پاورقي ها  در  گاه  ـ 
موارد را برهم زده است؛ در ص 166 در پاورقي 1، نويسنده ضمن ارجاع به تاريخ طبري به 
جاي ارجاع به جلد و صفحه مورد نظر آورده است كه «حوادث سال 40». جالب اين كه در 
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پاورقي 2 صفحه 269 كه به همين منبع ارجاع داده شده است، اين بار، هم از شماره جلد و 
صفحه استفاده شده است و هم آمده است؛ «حوادث سال 132»، در پاورقي 2 صفحه 270 و 
پاروقي1 صفحه 274، همين روال هم به هم خورده است؛ نويسنده قبلا ابتدا به جلد و صفحه 
اشاره مي كرد و بعد به سال مورد نظر، ولي اينجا آمده است؛ «تاريخ طبري،  حودث سال 132، 

ج10، ص 51» و اين خود نزد ناآشنايان به اين منبع، ممكن است موجب اشتباه گردد. 
ـ ناهماهنگي در ثبت نام كتب. در پاوقي هاي 1 و 2 صفحه 51 سيره ابن هشام يك بار 
با عنوان «سيره ابن هشام» و بار ديگر با عنوان «سيره النبي» معرفي شده است. در صفحه 116 
آمده است: «تاريخ الرسل و الملوك» ولي در صفحه 166، از اين كتاب با عنوان «تاريخ 
طبري» ياد شده است. نويسنده معمولا از واژه «الكامل» براي كتاب مشهور ابن اثير استفاده 

مي كند ولي در پاورقي 2 ص 182 آورده است؛ « تاريخ ابن اثير». 
ـ نويسنده محترم گاه به جاي ارجاع به منابع و مآخذ تاريخي، به آثار ديگر خود و گاه 
حتي به صفحات ديگر همين كتاب ارجاع داده است، بدون اينكه چنين كاري ضرورت 
داشته باشد. به عنوان مثال آنچه را در صفحه 43 در باره ماجراي ديدار پيامبر با بحيري راهب 
آورده است، به صفحه 40 همين كتاب ارجاع داده است و جالب اين كه در صفحه 40 نيز به 
منبع يا منابع خود اشاره نكرده است. در صفحات 143 و 165 نيز برخي مطالب را به كتاب 
ديگر خود، پس از پنجاه سال ارجاع داده است. آنچه را نيز در صفحه 270 در خصوص نامه 
ابوسلمه خلاّل به امام صادق و عبداالله بن حسن آورده است به كتاب ديگر خويش، زندگاني 
امام صادق   ارجاع داده است. حال آن كه ارجاع آنچه تنها يك نقل قول ساده و نه حتي 

تحليل مطلبي تاريخي است، به چنين كتابهايي، غير قابل قبول به نظر مي رسد. 
ـ نويسنده در استفاده از واژه ” همان ” در پاورقي ها نيز از نظم واحدي پيروي نمي كند؛ 
كه  اين  جالب  كتاب”  همان  “شهرستاني ،  است؛  آورده   160 صفحه  اول  پاورقي  در  مثلا 
آخرين باري كه مؤلف به كتاب شهرستاني(الملل والنحل) ارجاع داده است 45 صفحه قبل 
( ص 115) است. نيز در پاورقي 2 صفحه 184 آمده است كه ”يعقوبي، همان كتاب” . جالب 
اين كه به كتاب مورد نظر يعني تاريخ يعقوبي، آخرين بار در 16 صفحه قبل (صفحه 158) 
اشاره شده است. حال اگر به صفحات 280 و 281 توجه كنيم، متوجه اشكال موجود در 
كار مؤلف محترم مي گرديم؛ در پاورقي 4 صفحه 280 به الكامل ابن اثير ارجاع داده شده 
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است و اولين پاورقي صفحه بعد نيز ارجاع به همين كتاب است ولي به جاي استفاده از واژه 
همان، آمده است؛ ” الكامل“ . از اين عجيب تر پاورقي هاي 1 و 2 صفحه 32 كتاب است كه 
در آنها به دنبال هم به “الاصنام” ارجاع داده شده است نيز در پاورقي هاي 1 و 2 صفحه 285 
به دنبال هم به تاريخ يعقوبي ارجاع داده شده ولي از واژه ”همان” استفاده نشده است. اين 

مطلب در دو پاورقي صفحه 54 و 55 نيز تكرار شده است. 
و آخرين مطلب آن كه پاورقي صفحه 175 كتاب اصلا از قلم افتاده است.

به عنوان نتيجه مي توان گفت كه ارجاعات و پاورقي هاي كتاب تاريخ تحليلي اسلام 
فاقد  كتاب  اين  ساختارهاي  ساير  همانند  و  نشده  ارائه  زمينه  اين  در  رايج  اصول  مطابق 

يكدستي و ناهماهنگ است و شايسته كتابي دانشگاهي نيست.
7ـ5ـ2. استفاده نامناسب از تصاوير

كتاب داراي 30 تصوير (24 عكس و 6 نقشه) است كه در مواردي داراي اشكالاتي 
هستند كه لاجرم بايد از آنها سخن گفت:  

ـ اولين ايراد اين تصاوير به توزيع نامناسب آنها در صفحات و بخشهاي مختلف كتاب 
مربوط مي شود؛ از اين تصاوير، 26 تصوير (85 % آنها) در سه فصل اول كتاب گنجانيده 
را شامل  آن)  از كتاب (حدود 28 % حجم  صفحه  سه فصل در كل 112  شده است. اين 
مي شوند. يك تصوير در بخش پنجم و سه تصوير نيز در بخش هفتم كتاب قرار گرفته اند و 
در بخشهاي چهارم، ششم و هشتم هيچ تصويري درج نشده است، در حالي كه امكان درج 
تصاويري مناسب با مطالب اين بخشها نيز وجود دارد ولي روشن نيست چرا مؤلف محترم 
به رغم اين كه صفحات سه فصل اول كتاب را از تصاوير انباشته است، در ساير بخشهاي 

كتاب به اين موضوع توجهي نشان نداده است. 
كه  كرد  اشاره  بايد  است.  وارد  كتاب  عكسهاي  از  برخي  درج  محل  به  دوم  اشكال  ـ 
محل درج تعدادي از اين تصاوير نامناسب است و متأسفانه دقتي در قرار گرفتن آنها در 
جاي مناسب خويش به عمل نيامده است. مثلا؛ عكسهاي مندرج در صفحه 14 (آثار نبطيان 
و ثموديان)، صفحه 17 (معبدي در پترا)، صفحه 18 (نقوش جبل برمه) جملگي متعلق به 
اوضاع  عكسها،  اين  اطراف  صفحات  در  نويسنده  بحث  موضوع  ولي  شمالي اند  عربستان 
آيات  نزول  محل  در  (مسجدي  كتاب   65 صفحه  همچنين  عكس  است.  جنوبي  عربستان 
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سوره فتح) ربطي به موضوعات صفحات اطراف آن ندارد، تصوير صفحه 66 (مكاني در 
عرفات) نيز در جايي قرار گرفته كه هيچ سخني در باره آن به ميان نيامده است. بر اين موارد 
مي توان تصوير صفحه 83 (مقبره شهداي احد) را نيز افزود كه هنگام سخن گفتن از جنگ 

بدر مورد استفاده قرار گرفته است. 
ـ اما نقشه هاي كتاب نيز داراي اشكالاتي است؛ در نقشه مندرج در صفحه 5 كتاب، 
ربع  وسط  در  هوازن  و  ثقيف  سكونت  عربستان)  محل  جزيره  شبه  مهم  وادي هاي  (نقشه 
الخالي نشان داده شده است. جالب اين كه نويسنده محترم خود در جايي ديگر (ص 57) به 

اين مطلب كه سكونتگاه ثقيف، طائف است، اشاره كرده است.
نقشه  اين  عنوان  است؛  اشكال  داراي  نيز  كتاب   21 و   20 صفحات  در  مندرج  نقشه 
مختلفي  تجاري  راههاي  نقشه،  در  اما  است.  قديم”  در  اعراب  (كذا)  تجارتي  ”مسيرهاي 
از اقيانوس اطلس تا هندوستان به تصوير كشيده شده است كه از ليسبن در اسپانيا و كناره 
شود.  مي  شامل  را  هند  جزيره  شبه  در  كاشغر  و  ختن  نيز  و  اژه  درياي  تا  اطلس  اقيانوس 
يعني اين نقشه در حقيقت شامل بخشهايي از اروپا، تمامي افريقا، خاورميانه و هند است. 
روشن است كه اين مناطق ارتباطي با تجارت اعراب كه بيشتر در شبه جزيره و نقاط مرزي 
آن صورت مي گرفت، ندارد و نوعي اطلاعات غلط را به خواننده القا مي كند. بزرگي و 
گستردگي نقشه به اندازه اي است كه شبه جزيره عربستان و خطوط بازرگاني آن در ميان 

اين همه خط و نشان محو و ناپديد شده و يافتن آن كاري است دشوار. 
نقشه صفحه 216 كتاب (نقشه توسعه تدريجي قلمرو اسلام) نيز داراي دو اشكال است؛ 
مروانيان  آن، سخن از آغاز كار  اطراف  نشده، زيرا در  ارائه  اول اين كه در جاي مناسبي 
بسختي  و  است  نامناسب  بسيار  نيز  آن  چاپ  كيفيت  ثانيا  و  اسلامي  قلمرو  بسط  نه  و  است 

مي توان از آن مطلبي دريافت. 
اما عجيب ترين نقشه كتاب، نقشه مندرج در صفحه 258 است كه اولاً فاقد عنوان است 
اگر  كه  است  عربستان  عمومي  نقشه   ، نقشه  اين  كه  برد  پي  مي توان  آن  در  دقت  با  ثانياً  و 
هم بنا بود از چنين نقشه اي با اين كيفيت پائين در كتاب استفاده شود، محل آن در ابتداي 
فصل اول بود و نه در پايان فصل هفتم كتاب كه سخن از سقوط امويان و روي كار آمدن 

عباسيان است. 
آنچه از بررسي مجموع تصاوير كتاب مي توان دريافت اين است كه نويسنده محترم و 
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يا ناشر كتاب، عكسها و نقشه هاي كتاب را بر اساس هيچ طرح و برنامه قبلي انتخاب نكرده 
و دقتي نيز در خصوص قرار گرفتن بسياري از آنها در مكان مناسب خويش به خرج نداده 
از  استفاده  با  اكنون  (كه  بهتر  كيفيتي  با  تصاوير  اين  ارائه  براي  كوششي  متأسفانه  و  است 

تجهيزات و وسايل جديد كاملاً ميسر است)، صورت نگرفته است.
6ـ 2. كميت

به طور كلي مي توان گفت كه مؤلف محترم از طرح خاصي در تنظيم حجم مطالب 
مربوط به هر موضوع پيروي نمي كند كه نتيجه آن بروز ناهماهنگي دراين زمينه است؛ به 
عنوان مثال در حالي كه متن پيمان مدينه حدود سه صفحه از كتاب را به خود اختصاص 
داده است (ص 70 ـ 68)، غزوه مهم و مشهور خيبر تنها در يك پاراگراف هفت سطري 
ارائه شده است (ص 98). البته ممكن است از نظر نويسنده، اهميت اين پيمان بيش از غزوه 
مذكور بوده باشد ولي جالب اين كه سريه موته كه مسلما داراي اهميتي كمتر از غزوه خيبر 
است، حجمي معادل دو برابر اين را به خود اختصاص داده است. همچنين نويسنده محترم 
دو  از  بيش  اندكي  تنها  ـ 99)،  مكه (ص 102  فتح  يعني  پيامبر  پيروزي  مهمترين  مورد  در 
واقعه رجيع و معونه (ص 90 ـ 89)  سخن گفته است. از اين دست موارد در كتاب باز هم 

به چشم مي خورد.

نتيجه 
تاريخ تحليلي اسلام كتابي است با خصوصياتي متفاوت كه متأسفانه در هيچ زمينه اي از 
روشي واحد و معينّ پيروي نكرده است. عدم رعايت اين مهم، كتاب را به مجموعه اي از 
قوتها و ضعفها مبدل كرده است. قوتها و ضعفهايي كه دايره اي وسيع، از تصاوير كتاب تا 
روش تحليل مؤلف را در بر مي گيرند. مي توان بخشي از كاستي هاي كتاب را با ويراستاري 
دقيق از متن زدود و از مشكلات آن كاست و بر كيفيت آن افزود. به هر حال تاريخ تحليلي 
نيز  آن  پژوهشي  شأن  از  آن،  در  موجود  مشكلات  و  نيست  مناسبي  درسي  كتاب  اسلام 
مي كاهد. با وجود اين، اثر مشهور دكتر شهيدي، كتابي است خواندني كه مي توان در آن از 
آرا و نظراتي جالب و گاه بديع و جسورانه كه آميخته با انصاف علمي است، نشان گرفت. 
و به سبب همين مشخصات است كه اين كتاب در ميان كتب موجود از مقبوليتّ بيشتري 

برخوردار گشته است.
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نقد نمايش،شعر، موسيقى،هنرهاى تجسمى 
نقد ساير پديده هاى هنرى نيز كم و بيش از معيار نقد فيلم پيروى مى كند. به 
عنوان مثال در نقد نمايش هم نگاه منتقد مى تواند بر عوامل باطنى و هم ظاهرى 
باشد. يعنى هم تفكر نمايش را مورد بررسى قرار دهد  وهم بازيگرى، بيان،صحنه 
نيز  شعر  است  گونه  بدين  نيز  شعر  مورد  در  بكشد.  نقد  به  را  آنها  هماهنگى  و 
گوياى يك تفكر و پيام است و از جهت ارايه نيز اين كلمات هستند كه پيام را 

رسا مى سازند. 

ب: مقاله هاى تخيلى، داستانى وصفى
اين نوع مقاله ها از دهن نويسنده مايه مى گيرد و قريحه و استعداد نويسندگى در 
اين مقاله ها به نحو بارزى نمايان است. فضاسازى و ايجاد هيجان از ويژگى هاى 

اين نوع مقاله هاست.
توصيف،  با  مقاله  نوع  اين  از  استفاده  با  مى توانند  نيز  دانشجويى  نشريات 
فضاسازى و بردن خواننده به دنياى تخيل و تصويرپردازى با خلاقيت و قدرت قلم 

به طور غيرمستقيم مشكلات دانشجويى را بيان كنند.

ج: مقاله هاى علمى، تحقيقى، آماري و مستند
مقاله هاى علمى، تحقيقى، آمارى و مستند، مقاله هايى هستند كه بر پايه تحقيق 
و آمار در مورد موضوع هاى علمى و تخصصى نوشته مى شوند. اين نوع مقاله ها 
بيشتر در نشريات تخصصى مورد استفاده قرار مى گيرد. طبعاً هر چه دايره تخصص 
محدودتر باشد، عمق تخصص بيشتر است و زبان علمى خاص خود را مى طلبد اما 

در نشريات دانشجويى زبان مقاله ها ساده تر مى باشد.
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بعنوان مثال اگر قرار باشد كه در مورد تورم مقاله اى در نشريه بنويسيد بايد زبان 
قابل درك عامه مخاطبان را در نظر بگيريد و در نگارش مقاله، آن را رعايت كنيد.

در مقاله هايى كه داده هاى آمارى پايه اصلى مقاله قرار مى گيرد بايد از گردآورى 
انبوه عدد و رقم در مقاله جلوگيرى كرد. البته وجود نمودارها و جدولهاى آمارى 
در كنار مقاله از انباشته كردن اين نوع مقاله ها از عدد و رقم جلوگيرى مى كند. 
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به گونه اى پردازش و تنظيم گردد كه خواننده را به خواندن متن مقاله جذب و 
ترغيب كند. به طور معمول براى مقاله از تيترهاى استنباطى كه داراى قدرت 

تصويرپردازى هستند، استفاده مى شود. 


